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مقدمه

ــودک در  ــت ک ــدن تربی ــه‌ی آسانترش ــوژی، فرضی ــم و تکنول ــزون عل ــترش روزاف ــم گس ــروزه علی‌رغ ام

ــری  ــی و تصوی ــی، صوت ــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متن ــگ باخت ــن پیشــرفت‌ها، رن ســایه‌ی ای

و همه‌گیــری شــبکه‌های مجــازی، آنچــه ســهل‌الوصولتر از قبــل شــد، آســیب‌های اجتماعــی و 

ــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار. ــود و ن اختــالات روانــی متعــدد ب

ــه  ــر از همیش ــود، تنهات ــودک خ ــدن ک ــیر پروران ــن در مس ــی، والدی ــن جهان ــده‌ی آنلای ــن دهک در ای

ــه  ــد و ن ــاق می‌افت ــی اتف ــات به‌خوب ــال تجربی ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتق هســتند. دیگــر ن

ــاری  ــده ی ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب زمین‌ه

دهنــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه بــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در مقابــل 

کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی اســت؛ از 

تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه ایــن 

ــر،  ــه مهم‌ت ــدون نظــارت و از هم ــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، ب ــه دســت می‌گی ــی را ب نقــش حیات

ــر  ــان هســتیم، از ســوی دیگ ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــب. حــال م ــدون رقی ب

آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن تهدیــدات هســتند.
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ــد  ــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توان ــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌های ــر جامع ــه ه مبرهــن اســت ک

ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت کــه فــارغ از 

تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و کــودک آداب‌ورســوم، 

نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی را از والدیــن می‌آمــوزد. 

ــود را  ــوه خ ــای بالق ــا توانایی‌ه ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح خان

شناســایی کننــد و به‌عنــوان افــراد بالــغ، نقش‌هــای ســودمندی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا 

در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر اســت. در چنیــن شــرایطی و بــرای 

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد نظام‌ه ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم مص

ــن،  ــه والدی ــروری ب ــای فرزندپ ــا شــامل آموزش‌ه ــن گام‌ه ــد. ای ــی بردارن ــن گام‌های ــوزش والدی آم

تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت‌های محلــی، تقویــت 

آمــوزش رســمی و ... اســت.

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه و 

به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها در بســیاری از 

کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمین حفــظ و ارتقای ســامتِ 

ــدازی  ــا راه‌ان ــز ب ــران نی ــهرداری ته ــر ش ــال حاض ــوند. در ح ــوب می‌ش ــه محس ــهروندان آن جامع ش

ــامت )در  ــای س ــق( و خانه‌ه ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س اداره کل س

ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت شــهروندان بــه 

ــی  ــف آموزش ــای مختل ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع وی

ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای اجتماع‌محــور و جــذب 

ــن راســتا در حــال اجــرا  ــه در ای ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت همکاری‌هــای دولت

ــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه  می‌باشــد. ب

کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهران 

نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آمــوزش مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در 

ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌هــای 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعــی خــود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول علمــی و روانشناســی 

ــر و ســریعتر  ــری بهت ــرای یادگی ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی ب طراحــی و فضاســازی شــده و ب

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا 

مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در ایــن 

مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، نمایــش، 

ــه  ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش نقاش

ــد. ــروه هــدف آمــوزش می‌دهن گ

ــد  ــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌من ــده یــک ب ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه اینکــه عمدت ــا توجــه ب ــذا ب ل

ــان جهــت پایدارســازی و  ــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آن می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا ب

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای اثربخش

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

ــه  ــن شــکل ک ــه ای ــم؛ ب ــواده بازطراحــی کنی ــط خان ــواده و محی ــرای خان فعالیت‌هــای فرآمــوزی را ب

ــا  والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را ب

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن فرزن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ کتــاب 

ویــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش ویــژه کــه بــه تعریــف، تبییــن، سبب‌شناســی 

ــارت در  ــای مه ــای ارتق ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض و مؤلفه‌ه

والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک کــه حــاوی مطالبــی در 

خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن 

مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک به‌منظــور جلوگیــری از قطــع 

ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار داده شــده اســت. 



9

ل
سا

 9
تا 

 6
ن 

کا
ود

 ک
 با

کار
ب 

تا
ک

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 الی 

9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتاب مشــتمل بــر بازی، داســتان، نقاشــی، 

انیمیشــن و بــازی دیجیتــال اســت. در راهنمــای فرزندپــروری، هــدف از فعالیت‌هــای گردآوری‌شــده، 

ــل و بعــد از فعالیــت  ــه قب ــی ک ــاز و گفت‌وگوهای ــدام، ابزارهــای موردنی ــرای هــر ک مدت‌زمــان لازم ب

بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب 

فرزندپــروری مطابــق بــا شــیوه‌نامه‌های آن، انتقــال مهارت‌هــا و مفاهیــم تربیتــی را بــه کــودک بســیار 

تســهیل خواهــد کرد. 

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  آداب و معاشــرت اجتماعــی،  بــرای اســتفاده‌ی 

ــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب  ــم ک ــان امیدواری ــز طراحــی شــده اســت. در پای خانواده‌هــای عزی

ــرورش  ــا پ ــی م ــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلب ــن عزی ــت شــما والدی ــات رضای ــن گشــته، موجب تدوی

فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً بــا همراهــی 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس ــادران عزی ــدران و م پ
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 
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ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب

شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

اهــداف آموزشــی، چــه در ایــن راهنمــا و چــه در ســایر کتــب، زمانــی بــه نتیجــه خواهنــد رســید 

کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط مثبــت 

والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی اســت 

کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب زیــادی 

ــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای ایــن  ــاط موث ــن ارتب ــه ای ــل ب ــرای نی ب

ــدی را  ــاط والد-فرزن ــودآگاه ارتب ــورت ناخ ــه به‌ص ــده‌اند ک ــاب‌ ش ــه‌ای انتخ ــز به‌گون ــاب نی کت
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مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــن توجــه را به‌صــورت موق ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان
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ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی

ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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یک ناهارمؤدبانه

اهداف 

- احترام گذاشتن به بزرگترها به هنگام شروع غذا خوردن؛

- افزایش مهارت‌های اجتماعی کودک؛

- آموزش شستن دست‌ها قبل و بعد از غذا خوردن؛

ــذا نخــوردن، خــوب  ــاز غ ــا دهــان ب ــل درســت نشســتن، ب ــذا خــوردن مث ــن آداب غ - تمری

ــره...؛ ــدن و غی جوی

- پرهیز از حرف زدن به هنگام غذا خوردن؛

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

2 عدد چنگالدو عدد لیواندو عدد قاشق

اجــرا

محیــط آشــپزخانه و خانــه را ماننــد رســتوران کنیــم مثــاً: روی یــک کاغــذ بــرای رســتورانمان 

اســم بگذاریــم، روی برگــه‌ی منــو غــذا را از قبــل بــا کودکمــان درســت کنیــم، میــز و صندلــی یــا 

محیــط مناســبی را در گوشــه‌ی منــزل تــدارک ببینیــم. نکتــه‌ی مهــم ایــن اســت کــه از وســایل و 

قابلیت‌هایــی کــه در منــزل داریــم اســتفاده کنیــم و بــا همــان وســایلی کــه در دســترس داریــم 
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اســتفاده کنیــم. لــوازم مــورد نیــاز را همــراه کــودک بــر روی میــز بچینیــد. اگــر غــذا در دســترس 

اســت، اســتفاده کنیــد در غیــر ایــن صــورت می‌توانیــد از کــودک بخواهیــد کــه تصــور کنــد دارد 

مثــاً برنــج و خورشــت می‌خــورد یــا غــذای دیگــری کــه می‌تــوان بــا قاشــق و چنــگال خــورد را 

تصــور کنــد کــه در بشــقاب قــرار دارد. بعــد از آمــاده شــدن وســایل بــه کــودک بگوییــد:

- می‌خوایــم یــه ســکانس از یــه فیلــم رو بــازی کنیــم؟ اول بــرات ســناریو یــا داســتان فیلمــی رو 

کــه بایــد بــازی کنــی تعریــف می‌کنــم. اســم فیلــم هســت یــک ناهــار مؤدبانــه. مثــاً آشــپزخونه 

ــی و  ــام می‌کن ــر س ــئول حاض ــا مس ــده ب ــد وارد ش ــای دم در و بع ــو می ــتش. ت ــتوران هس رس

ســر یــک میــز خالــی مینشــینی. مــن نقــش مســئول رســتوران و گارســون رو بــازی می‌کنــم. بــه 

کــودک نشــان دهیــد کــه چطــور بایــد بنشــیند، بــه صندلــی خــود تکیــه دهیــد و الگــو باشــید. 

ســپس بــه کــودک میگوییــد کــه کمــی صبــر می‌کنــی تــا مــن یعنــی گارســون ســر میــز شــما 

بیایــم. ممکــن اســت کمــی طــول بکشــد چــون میزهــای دیگــر هــم مشــتری نشســته اســت. اگر 

خیلــی دیــر شــد مــرا صــدا کــن. چجــوری صــدا می‌کنــی؟

اول اجــازه بدهیــد کــه کــودک بگویــد. اگــر نــوع گفتــارش مناســب بــود تشــویق کنیــد و اگــر 

ــه او می‌گوییــد: ــود، کلام مناســب را ب مناســب نب

- اگــر گارســون بــه شــما نــگاه کــرد، اشــاره می‌کنــی کــه ســر میــز شــما بیایــد. مثــاً دســتت رو 

بــالا می‌بــری. اگــر نــگاه نکــرد و ســرش شــلوغ بــود بلنــد شــو نزدیــک بــرو و بگــو: ســام خســته 

نباشــید لطفــاً بــرای میــز مــن یــک منــو بدهید.

- بعــد منتظــر میشــینی تــا منــو آورده شــود. منــو رو گرفتــه و تشــکر می‌کنــی. از بیــن غذاهــا 

ــو رو برمی‌گردونــی.  غــذای مــورد علاقــه‌ات رو انتخــاب می‌کنــی و من

- خــب حــالا نوبــت اینــه کــه بــری و دســتاتو بشــوری. میتونــی از مســئول رســتوران بپرســی 

ســرویس کجاســت و یــا اگــه خــودت ســرویس رو دیــدی، بــری قبــل از شــروع بــه غــذا خــوردن 

دســتت رو بشــوری. دســتاتو بــا دســتمال خشــک می‌کنــی.

ــرات  ــذا رو ب ــا غ ــدی و می‌نشــینی ت ــه می ــی خــودت تکی ــه صندل ــل ب ــل قب ــردی مث - برمی‌گ

بیــارن. ممکنــه کمــی طــول بکشــه منتظــر میشــی.
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در پایان از کودک بپرسید:

- نظرت راجع به این فیلم چی بود؟

- دوست داشتی با کی بری رستوران؟

- بــه نظــرت تــو خونــه هــم لازمــه یــه ســری کارهــا رو موقــع غــذا خــوردن 

انجــام بدیــم؟ مثــاً چــی؟

در صــورت امــکان به‌عنــوان تشــویق و به‌عنــوان تمریــن بیشــتر یــک وعــده‌ی غــذای 

خانوادگــی در رســتوران بخورید.

بازخورد 
از کــودک

از کــودک بپرســید: وقتــی غــذا رو آوردن چیــکار می‌کنــی؟ اجــازه دهیــد خــودش جــواب دهــد. 

درصورتی‌کــه گفــت تشــکر می‌کنــم، تشــویق کنیــد. در غیــر ایــن صــورت اشــاره کنیــد کــه بگــو 

ممنونــم و از گارســون تشــکر کــن. بگوییــد:

- موقــع غــذا خــوردن آرام غــذا می‌خــوری، وقتــی دهنــت پــر هســت صحبــت نمی‌کنــی بــا 

یــک دســتمال دور دهانــت رو پــاک می‌کنــی و ســعی می‌کنــی غــذا روی میــز نریــزه. 

در اینجــا اســتفاده از قاشــق و چنــگال را اگــر کــودک مشــکلی دارد، آمــوزش دهیــد. در پایــان 

داســتان از کــودک بپرســید: ســؤالی داری؟ اگــر مــوردی بــود بیشــتر توضیــح دهیــد و بگوییــد 

کــه حــالا بــازی شــروع میشــه بــرو ببینــم چیــکار می‌کنــی. در طــول بــازی اگــه مشــکلی باشــه 

ــا درســت انجــام نــدی کات می‌کنیــم و از اول؛ مثــل فیلم‌هــا. در کــودک ایجــاد انگیــزه کنیــد  ی

کارهــای درســتش را تشــویق کنیــد.
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این رو بهت هدیه میدم؛ چون ...

اهداف 

- آشنایی با آداب آغاز ارتباط؛

- توجه به خوشحال کردن دیگران؛

- یادگیری تشریفات پذیرش هدایا؛

- افزایش توجه به علایق دیگران و همدلی با آن‌ها؛

بازی شماره 2

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

تصاویر متفرقه

تصاویر را می‌توانید از روزنامه‌ها و مجله‌های بدون استفاده جدا کنید.
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اجــرا

ــد. طــوری کــه همــه‌ی آن‌هــا  ــز بچینی ــد و روی می ــا همــکاری کــودک جــدا کنی ــر را ب تصاوی

دیــده شــوند. تصاویــر روی کارت‌هــا بایــد مناظــر، وســایل، مــردم، ظــروف، گیاهــان، حیوانــات، 

خوراکــی یــا اتفاقــات را نشــان دهنــد. شــما و کــودک بــه ‌نوبــت تصاویــر را انتخــاب می‌کنیــد تــا 

بــه دیگــری هدیــه دهیــد و دلیــل انتخــاب عکــس را نیــز به‌طــرف مقابــل می‌گوییــد. شــخصی 

کــه هدیــه می‌گیــرد از شــخص هدیــه دهنــده تشــکر می‌کنــد و توضیــح می‌دهــد کــه چــرا الان 

خوشــحال اســت یــا چــرا فکــر می‌کنــد ایــن هدیــه مناســب او نیســت. هدایایــی کــه گرفته‌ایــد 

را می‌توانیــد هدیــه دهیــد. بــا توجــه بــه ســلیقه و علایــق کــودک یــک عکــس را انتخــاب کــرده 

و بگوییــد: مــن ایــن رو بهــت هدیــه میــدم چــون... )بــرای مثــال مــن ایــن ویــای کنــار اقیانوس 

ــه  ــاج داری ک ــم دوســت داری نزدیــک آب باشــی و احتی ــدم چــون میدون ــه می ــو هدی ــه ت رو ب

بعضــی وقتــا تنهــا باشــی(. 

بعــد کــودک تشــکر می‌کنــد. حــالا نوبــت اوســت. بــه شــما یــک تصویــر را هدیــه داده، دلیــل 

انتخــاب آن هدیــه را بیــان می‌کنــد و شــما از او تشــکر می‌کنیــد.

از کودک پرسید:

- چه نوع هدیه‌هایی رو بیشتر دوست داری؟

- چطوری متوجه میشیم یک فرد چه چیزهایی رو دوست داره؟

- آیا تابه‌حال هدیه‌ای گرفتی که دوستش نداشته باشی؟

- اگه هدیه‌ای بگیری که مورد علاقه‌ی تو نیست چیکار می‌کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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ِ

نظرِ تو و پاسخ

اهداف 

- افزایش توانایی اظهار نظر کردن و پاسخ دادن توسط کودک؛

- ارتقای مهارت دوست‌یابی و حفظ دوستان ؛

- ارتقای رفتارهای دوستانه؛

بازی شماره 3

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

کاســه کاغذ سفیــدخودکار

اجــرا

ــخ‌ها و  ــد. پاس ــر کنی ــو پ ــق الگ ــا را طب ــید و خانه‌ه ــه بکش ــک برگ ــل را روی ی ــدول مقاب ج

اظهارنظرهــا را از روی جــدول ببریــد و جــدا کنیــد. بعــد از جــدا کــردن جواب‌هــا و اظهارنظرهــا 

هــر دســته را درون یــک کاســه بریزیــد. کاســه‌ی اظهارنظرهــا بــرای شــما و کاســه‌ی پاســخ‌ها نــزد 

فرزنــد شــما باشــد یــا برعکــس. یکــی از تکه‌هــا را برداریــد اظهارنظــر را بخوانیــد. کــودک از درون 

کاســه‌ی خــود بایــد پاســخ آن اظهارنظــر را پیــدا کنــد و بخوانــد. بــرای ایجــاد انگیــزه و هیجــان 

می‌توانیــد زمــان را اندازه‌گیــری کنیــد. مثــاً طــی 3 دقیقــه کــودک بایــد جــواب 5 اظهارنظــر را 

پیــدا کنــد. موقــع خوانــدن اظهارنظرهــا و یــا پاســخ‌ها هــر دو بایــد بــا لحــن مناســب آن پاســخ 

و یــا اظهارنظرهــا را بخوانیــد.
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در پایان از کودک بپرسید:

- آیا دوستانت رو با زحمت پیدا کردی؟

- فکر می‌کنی اکثر بچه‌ها مهارت‌های مثبت دوست‌یابی رو دارن؟

- خودت چی؟ مهارت دوست پیدا کردن رو داری؟ 

ــه  ــا اینک ــی و ی ــدا کن ــتری پی ــت‌های بیش ــه دوس ــرای اینک ــرت ب ــه نظ - ب

دوســت‌هایی کــه داری رو حفــظ کنــی چیــکار بایــد بکنــی؟

بازخورد 
از کــودک

پاسخ‌ها اظهار نظرها

متشکرم. چه ژاکت قشنگی!

حتماً؛ ممنونم ازم خواستی با تو بازی کنم. دوست داری توپ‌بازی کنیم؟

من هم بازی با تو را دوست دارم. بازی با تو خوش می‌گذرد.

ممنونم که احساست را به من گفتی. خیلی خوشحالم که مبصر کلاس شدی.

من هم متأسفم؛ ممنونم که دعوتم کردی. متأسفم که نتوانستی به مهمانی بیایی.

نه؛ ممنونم. بیسکوئیت می‌خوری؟

رازت را به هیچ‌کس نمی‌گویم. می‌خواهم رازی را به تو بگویم.

خیلی ممنون که به من حق انتخاب 
دادی.

دیروز بازی دلخواه من را انجام دادیم؛ امروز 
نوبت تو است که بگویی چه کار کنیم.

آره؛ خیلی ممنونم که دعوتم کردی. می‌توانی به مهمانی جشن تولدم بیایی؟

من هم نظر تو را قبول دارم. نظر تو را در مورد طرح گروه قبول دارم.

فکر خوبیه! تنها نشسته! از او بخواهیم پیش ما بیاید.

به من هم خوش گذشت. دیروز خانه‌ی شما خوش گذشت.
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فکر نکن، فکر کن!

اهداف 

- یادگیری اهمیت حفظ آرامش؛

- افزایش توانایی کنترل هیجان‌ها در معاشرت؛

-ارتقای کنترل رفتارهای تکانشی؛

-اندیشیدن به عواقب کارها؛

- ارتقای مهارت‌های اجتماعی؛

بازی شماره 4

زمان مورد نیاز

اجــرا

شــرایط زیــر را بــرای کــودک بخوانیــد و از او 

بخواهیــد یــک‌ بــار بــدون فکــر و بــار دیگــر بــا 

فکــر بــه هــر کــدام از شــرایط زیــر پاســخ دهد، 

حــرف بزنــد و رفتــار کنــد. رفتــار و حرف‌هایــی 

را کــه می‌زنــد بــازی کنــد. مثــل یــک بازیگــر!

ــن  ــزه رو پیره ــکلات رو میری ــتت ش - دوس

ــدت. جدی
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- یه نفر از کنارت رد میشه و میخوره به بازوت.

- مامان فراموش میکنه در رو ببنده و جوجه کوچولوی تو میره بیرون.

- تو امتحانی که خیلی براش درس خونده بودی، نمره‌ی کم گرفتی.

- سفری که کلی منتظرش بودی لغو شده، چون بابا و مامان میگن نمیتونیم بریم.

- بچه‌های فامیل میان خونمون و به وسایلت دست میزنن و اتاقتو به هم میریزن.

- اصلًا نمیدونی که تکلیف ریاضیت رو چجوری انجام بدی.

می‌توانیــد بــا توجــه بــه تجربــه‌ی خــود بــا فرزندتــان شــرایط دیگــری را بــه ایــن لیســت اضافه 

کنیــد. وقتــی کــودک بــازی می‌کنــد بــدون فکــر مثــاً می‌گویــد: ســرش داد می‌زنــم و میگــم بــه 

وســایل مــن دســت نــزن. بعــد شــما می‌گوییــد حــالا اگــه فکــر کنــی چیــکار می‌کنــی؟ ممکــن 

اســت کــودک جــواب دهــد: نفــس عمیقــی می‌کشــم و می‌گویــم لطفــاً همــه‌ی کتاب‌هــا رو بــه 

هــم نریــز و کتابــی کــه میخــوای رو بگــو تــا بهــت بدمــش. 

- جواب‌های همراه با فکر کودک را تشویق کنید.

- بــه کــودک بگوییــد تابه‌حــال پیــش آمــده بــدون فکــر جوابــی بدهــی و بعــد 

پشــیمان شــوی؟ می‌توانــی بــرای مــن تعریــف کنــی چــه اتفاقــی افتــاد؟

- اگر فکر می‌کردی چه جوابی می‌دادی؟

بازخورد 
از کــودک
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حدس بزن چیه؟

اهداف 

- آشنایی با اهمیت آداب معاشرت؛

- توجه به اهمیت کار گروهی در خانه و خانواده؛

- ایجاد ارتباط مثبت و سازنده در خانواده؛

بازی شماره 5

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

چسب کاغذ
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در پایان بازی از فردی که بازی کرده است، بپرسید: 

- بنظــرت تــا چــه حــد در مهمانی‌هــا یــا معاشــرت‌های روزمــره مهــم اســت کــه 

آداب مربوطــه، ماننــد ســام، خداحافظــی، تشــکر کــردن و ... را رعایــت کنیم؟

- اگــر از اطرافیــان کســی آن را رعایــت نکنــد، شــما چــه احساســی داری و چــه 

ــی؟ ــری می‌کن فک

- بــا همــه‌ی افــراد بــه یــک صــورت معاشــرت می‌کنــی؟ نحــوه‌ی معاشــرت بــا 

دوســتان، خانــواده یــا اقوامــت بــه یــک شــکل اســت؟ 

ــی؟ حــالا  ــا مــن چطــور معاشــرت می‌کن ــن مــن دوســتت هســتم. ب ــر ک - فک

ــی؟ ــه معاشــرت می‌کن ــا او چگون ــزرگ هســتم ب ــن مادرب ــن م ــر ک فک

بازخورد 
از کــودک

ــردن،  ــام ک ــل س ــم، مث ــه کار می‌بری ــرت را ب ــه آداب معاش ــی ک ــه‌ای موقعیت‌های درون کاس

ــا  ــراد ب ــت اف ــیم و به‌نوب ــذ بنویس ــان و .... را روی کاغ ــی از میهمان ــردن، پذیرای ــی ک خداحافظ

چشــم بســته یکــی را بــردارد و ســپس بــر روی پیشــانی‌اش بچســباند و 20 ســؤالی آغــاز شــود 

و ســایر افــراد شــرکت‌کننده در بــازی بــه او پاســخ بلــه یــا نــه بدهنــد تــا کــودک بــه مقصــود 

اصلــی برســد. بــرای مثــال روی کاغــذ نوشــته شــده: ســام کــردن. 

ــن حــدس  ــا یکــی از والدی ــه را روی پیشــانی مــی چســبانیم و می‌گوییــم کــودک ی ــن برگ ای

زدن را شــروع کننــد. مثــاً:

از آداب معاشــرت اســت؟ بلــه   /   در پایــان معاشــرته؟ نــه   /   آدم هــا از انجامــش 

خوشــحالن؟ بلــه   /   و ...

اجــرا
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داستان شماره 1

با من دوست میشی؟

ســمانه‌ی مهربــان آن روز صبــح در محلــه پرســه زد تــا یــک همبــازی پیــدا کنــد، ولــی کســی را 

پیــدا نکــرد. بالاخــره یاســمن را دیــد کــه روی پلــه جلــوی او نشســته اســت. ســمانه به‌طــرف او 

رفــت و گفــت: یاســمن دنبــال یــک همبــازی می‌گــردم دوســت داری بــا مــن همبــازی شــوی؟ 

یاســمن زحمــت جــواب دادن هــم بــه خــودش نــداد. ســمانه ‌یکــم جلوتــر رفــت. چــون فکــر 

ــای  ــم دوســت داری بی ــاره گفــت: یاســمن گفت ــرد یاســمن صــدای او را نشــنیده اســت. دوب ک

خانــه‌ی مــا یــا همیــن جــا باهــم بــازی کنیــم؟ 

یاســمن بــی‌ادب نگاهــی بــه ســمانه‌ی مهربــان کــرد و زیــر لــب گفــت: دوســت نــدارم بــا تــو 

بــازی کنــم، راهــت را بکــش بــرو. 

ســمانه تعجــب کــرد و گفــت: یاســمن نمی‌فهمــم دفعــه‌ی قبــل کــه بــا هــم بــازی می‌کردیــم 

خیلــی خــوش گذشــت. گذاشــتم بــا روروئــک مــن بــازی کنــی. 

یاســمن زبانــش را بیــرون آورد، شــکلک درآورد و بــا صــدای بلنــد گفــت: ولــی بــه مــن خــوش 

نگذشــت، دوســت نــدارم بــا تــو بــازی کنــم، دســت از ســرم بــردار. 

ســمانه نمی‌فهمیــد چــرا یاســمن بــا او این‌طــور رفتــار می‌کنــد ولــی راهــش را کشــید و رفــت. 

در حالــی کــه به‌طــرف خانــه می‌رفــت، مریــم دلســوز را دیــد. مریــم گفــت: ســام ســمانه چــه‌کار 

ــی؟  می‌کن

ســمانه گفــت: دنبــال یــک همبــازی می‌گــردم، یاســمن را دیــدم کــه روی پله‌هــا نشســته بــود. 

بــه او گفتــم می‌آیــی بــا مــن بــازی کنیــم؟ ولــی ســرم داد کشــید و گفــت: دوســت نــدارد بــا مــن 

بــازی کنــد. نمی‌فهمــم چــرا ایــن کار را کــرد. چــون دفعــه‌ی قبــل کــه بــازی کردیــم، خیلــی بــه مــا 

خــوش گذشــت ولــی گفــت بــه او خــوش نگذشــته اســت. مــن که ســر درنیــاوردم.
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مریــم گفــت: نــه یاســمن بــا مــن هــم بدرفتــاری می‌کنــد. قبــاً ســعی می‌کــردم بــا او درســت 

رفتــار کنــم ولــی اگــر همین‌طــور بــی‌ادب باشــد، دیگــر بــا او بــازی نمی‌کنــم. راســتی چــرا مــن 

و تــو بــا هــم بــازی نکنیــم؟

ســمانه گفــت: چــه فکــر خوبــی! شــاید لیلــی دوست‌داشــتنی هــم خانــه باشــد و بخواهــد بــا 

مــا بــازی کنــد. 

مریــم و ســمانه رفتنــد بــه آن طــرف خیابــان و زنــگ خانــه‌ی لیلــی را زدنــد. مــادر لیلــی آیفــون 

را برداشــت و گفــت: لیلــی در محوطــه‌ی پشــتی داره تــاب بــازی میکنــه. 

مریــم و ســمانه فــوراً خودشــان را بــه لیلــی رســاندند. لیلــی بــرای آن‌هــا دســت تــکان داد و 

گفــت بیاینــد تــاب ســوار شــوند. بعــد از آنکــه یکــم تــاب ســواری کردنــد، ســمانه بــه مریــم و 

لیلــی گفــت: بــه خانــه‌ی آن‌هــا بیاینــد تــا آنجــا بــازی کننــد. 

مریــم و لیلــی گفتنــد: چــه فکــر خوبــی و بعــد بــا ســمانه رفتنــد. وقتــی بــه خانــه‌ی ســمانه 

رســیدند، ســمانه پیشــنهاد کــرد چیــزی بخورنــد. در حالــی کــه خوراکــی می‌خوردنــد، در این‌بــاره 

حــرف زدنــد کــه چــه ‌کار کننــد.  

لیلی گفت: فکر می‌کنم خاله‌بازی بد نباشد.

 مریم گفت: فکر خوبی است ولی من دوست دارم اسم فامیل بازی کنیم. 

ســمانه گفــت: چطــوره یکــم خاله‌بــازی کنیــم بعــد اســم فامیــل بــازی کنیــم. این‌طــوری هــر 

دو بــازی را انجــام دادیــم.
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- برخــورد مریــم بــا ســمانه، چــه فرقــی بــا برخــورد یاســمن بــا ســمانه داشــت؟ 

رفتــار کدومشــون بهتــر بــود؟

- رفتارهای خوب سمانه، مریم و لیلی دوست‌داشتنی چیا بودن؟

- رفتارهای بد و منفی یاسمن چیا بودن؟

ــه  ــرای یاســمن باشــه؟ اگ ــی ب ــرد دوســت خوب ــه نظــرت ســمانه ســعی ک - ب

ــه؟ ــدوم رفتارهاش ــورت ک ــرد، منظ ــعی ک س

ــرای اینکــه دوســتای  ــی دوســت شــدن باهــم، خــب ب ــم و لیل - ســمانه و مری

خوبــی بمونــن چیــکارا بایــد بکنــن؟

- تا حالا کسی باهات مثل یاسمن رفتار کرده؟ چه احساسی داشتی؟

- با دوستات مثل یاسمن رفتار می‌کنی یا مثل سمانه؟ کدومش بهتره؟

ــن  ــا در ای ــد و ســوالات بیشــتری بپرســید ت پاســخ‌های کــودک را تشــویق کنی

مــورد بیشــتر صحبــت کنــد.

بازخورد 
از کــودک

ــی ســمانه تــو هــم بگــو چیــکار کنیــم. درســت نیســت هــر کاری کــه مــا  مریــم پرســید: ول

ــت.  ــه‌ی شماس ــا خان ــم، اینج ــام بدهی ــم را انج می‌گویی

ســمانه گفــت مــن هــر دو بــازی را دوســت دارم خیلــی خوشــحالم اینجــا هســتید و بــا هــم 

ــم.  ــازی کنی ــل یاســمن ب ــی مث ــا بچه‌هــای بی‌ادب ــدارم ب خــوب هســتیم. دوســت ن

لیلــی گفــت: مــن هــم موافقــم. بهتــر اســت بــا بچه‌هایــی بــازی کنیــم کــه اهــل تقســیم‌کردن 

ــما  ــه ش ــت ک ــوب اس ــدر خ ــد. چق ــار کنن ــوب رفت ــران خ ــا دیگ ــند و ب ــردن باش ــکاری ک و هم

این‌طــوری هســتید. حــالا بیاییــد بــازی کنیــم. بعــد کلــی بــا هــم بــازی کردنــد و بهشــون خیلــی 

خــوش گذشــت.
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ــه صحــرای  ــردش ب ــرواز و گ ــن پ ــک زاغ ســیاه در ضم ــک روز ی ــود. ی ــود و روزگاری ب روزی ب

ــت و  ــی نشس ــاخه‌ی درخت ــر ش ــتگی ب ــع خس ــرای رف ــید و ب ــره‌ای رس ــبز و خوش‌منظ سرس

همین‌طــور کــه از چــپ و راســت تماشــا می‌کــرد، یــک شــکارچی را دیــد کــه دارد می‌آیــد. زاغ 

اول کمــی ترســید کــه مبــادا بــرای گرفتــن او می‌آیــد ولــی بعــد بــا خــود گفــت: نــه تــا کبوترهــا 

ــه  ــی کاری ب ــتند، کس ــر هس ــات دیگ ــا و حیوان ــا و مرغ‌ه ــا و خرگوش‌ه ــا و آهوه و بوقلمون‌ه

زاغ نــدارد و همیشــه خطــر و گرفتــاری مــال کســانی هســتند کــه خوشــمزه هســتند؛ تــا ببینیــم 

ــد.  ــا کجــا می‌آی ــه شــکارچی ت ک

صیــاد بــه زاغ نــگاه هــم نکــرد و قــدری دورتــر از درخــت، دام صیــادی را پهــن کــرد و قــدری  

ــت،  ــه داش ــی فاصل ــا خیل ــه از آنج ــی ک ــه‌ی علف ــایه‌ی بت ــت در س ــودش رف ــید و خ ــه پاش دان

خوابیــد. از طــرف دیگــر هــم یــک دســته کبوتــر، بــازی کنــان و پروبال‌زنــان رســیدند و همیــن 

کــه از بــالا دانه‌هــا را دیدنــد، خواســتند روی دانه‌هــا بنشــینند. رئیــس ایشــان کــه کبوتــری دنیــا 

دیــده بــود و چــون دور گردنــش خــط ســفیدی بــود؛ او را طوقــی می‌گفتنــد. بــه همراهــان خــود 

گفــت: عجلــه نکنیــد، صبــر کنیــد ببینیــم خطــری در پیــش نباشــد. 

ولــی کبوترهــا گفتنــد: نــه مــا خیلــی گرســنه‌ایم و ممکــن اســت دیگــران بیاینــد و دانه‌هــا را 

بخورنــد. اینجــا هــم میــان صحــرا هیــچ خطــری نیســت. 

پــس همــه بــا هــم فــرود آمدنــد و در دام گرفتــار شــدند و همیــن کــه فهمیدنــد دام شــکار 

بــوده خیلــی غمگیــن شــدند و هــر یکــی کوشــش می‌کردنــد از ســوراخ تــور بیــرون برونــد ولــی 

ممکــن نبــود. از آن طــرف صیــاد بــا خوشــحالی از جــای خــود حرکــت کــرد کــه بیاید و شــکارهای 

خــود را بگیــرد. زاغ هــم بــالای درخــت تماشــا می‌کــرد. 

داستان شماره 2

همکاری موش و زاغ
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ــد و آخــر و  ــه کردی ــی عجل ــد خیل ــه همراهانــش گفــت: بچه‌هــا گــوش کنی ــی ب ــر طوق کبوت

ــی حــالا نبایــد وقــت را تلــف  ــاری اســت ول ــه کــردن و فکــر نکــردن همیــن گرفت عاقبــت عجل

کــرد. شــکارچی دارد می‌آیــد و اگــر غفلــت کنیــم فرصــت چــاره از دســت مــی‌رود. این‌طــور کــه 

شــما هــر یکــی بــه فکــر خودتــان هســتید، فایــده نــدارد. بایــد همــه متحــد و همفکــر باشــیم و 

همــکاری کنیــم تــا همــه بــا هــم نجــات پیــدا کنیــم. 
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کبوترهــا گفتنــد: چــه‌کار کنیــم هرچــه بگویــی می‌کنیــم. طوقــی گفــت: بیاییــد تــا صیــاد بــه 

مــا نرســیده، بــا هــم هــم زور شــویم و بــه هــوا پــرواز کنیــم و تــور شــکار را بــا خــود ببریــم تــا 

بعــد مــن راه خلاصــی را بگویــم. 

ــد و  ــد کردن ــوا بلن ــه ه ــود ب ــا خ ــور را ب ــدند و ت ــم زور ش ــه ه ــد و هم ــول کردن ــا قب کبوتره

ــال  ــه دنب ــاد هــم ب ــد روی هــوا پیــش رفتــن. مــرد صی ــر طوقــی شــروع کردن ــه دســتور کبوت ب

آن‌هــا می‌دویــد کــه شــاید خســته شــوند و بــه زمیــن بیفتنــد. هــر چــه صیــاد تندتــر می‌دویــد 

کبوترهــا هــم تندتــر می‌رفتنــد. زاغ کــه ایــن وضــع را تماشــا می‌کــرد چــون هیچ‌وقــت چنیــن 

زرنگــی از مرغــان ندیــده بــود، خیلــی خوشــش آمــد و او هــم از پــی آن‌هــا پــرواز کــرد تــا ببینــد 

ــود.  ــه می‌ش ــرش چ آخ
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کبوترهــا مقــدار زیــادی رفتنــد و صیــاد هــم دنبــال آن‌هــا می‌دویــد، طوقــی گفــت: بچه‌هــا 

ــته  ــه‌زودی خس ــا ب ــی‌دارد و م ــا برنم ــر م ــت از س ــد دس ــا را می‌بین ــاد م ــن صی ــی ای ــا وقت ت

می‌شــویم. بیاییــد از ایــن طــرف خــود را بــه پشــت دیوارهــا برســانیم تــا دیگــر مــا را نبینــد و 

امیــدش قطــع شــود. پــس راه خــود را به‌طــرف آبــادی کوچــک عــوض کردنــد و چــون در پشــت 

دیوارهــا ناپدیــد شــدند، صیــاد دیگــر از دســت یافتــن بــه آن‌هــا مأیــوس شــد و برگشــت. آن 

وقــت کبوترهــا گفتنــد: خــب حــالا چگونــه خــود را از ایــن تــور نجــات دهیــم. 

طوقــی گفــت: ایــن کار دیگــر از خــود مــا ســاخته نیســت و بایــد از همــکاری و کمــک دیگــران 

ــه  ــک خان ــی در ی ــه مدت ــم ک ــوش را می‌شناس ــک م ــی ی ــن نزدیک ــن در ای ــم م ــتفاده کنی اس

ــد  ــت. او می‌توان ــرک اس ــام او زی ــرده‌ام، ن ــیار ک ــای بس ــه او خوبی‌ه ــن ب ــم و م ــایه بودی همس

رشــته‌های دام مــا را بــا دنــدان خــود ببــرد و فایــده‌ی دوســتی و مهربانــی بــا مــردم در چنیــن 

وقت‌هــا معلــوم می‌شــود. 

در خرابــه‌ای فــرود آمدنــد و طوقــی او را بــه یــاری خواســت. مــوش از دیــدن ایــن منظــره اظهار 

تعجــب و تأســف کــرد و بــه طوقــی گفــت: ای رفیــق مهربــان؛ آن همــه کاردانــی و هوشــیاری چــه 

شــد که بــه دام افتــادی؟ 
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ــا  ــن در دنی ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــه ب ــبب عجل ــه س ــد ب ــه، بع ــع دان ــه طم ــت: اول ب ــی گف طوق

ــا  ــد. ام ــد بســیار اســت و هــر کــس گاهــی اشــتباه می‌کن پیشــامد و تصادف‌هــای خــوب و ب

شــخص عاقــل آن اســت کــه تســلیم حــوادث نشــود و ناامیــد نشــود و حــالا وقــت ایــن حرف‌هــا 

ــم زودتــر دوســتان مــرا از ایــن بنــد نجــات بــده.  نیســت. خواهــش می‌کن

زیــرک فــوری مشــغول بریــدن و چیــدن رشــته‌ها شــد و چــون اول بــه بریــدن بندهــای طوقــی 

ــوش  ــن. م ــاز ک ــرا ب ــتان م ــد دوس ــته‌های بن ــز، اول رش ــت عزی ــت: دوس ــی گف ــت طوق پرداخ

ــه آن‌هــا هــم می‌رســم مگــر تــو جــان خــودت را دوســت نمــی‌داری؟ مــن کــه از تــو  گفــت: ب

خوبــی بســیار دیــده‌ام، دوســت دارم کــه اول تــو را آزاد کنــم.

طوقــی گفــت: از وفــای تــو سپاســگزارم امــا چــون مــن دوســت تــو هســتم اگــر اول آن‌هــا را 

خــاص کنــی، اگرچــه بســیار خســته شــده باشــی دربــاره‌ی مــن کوتاهــی نمی‌کنــی ولــی اگــر اول 

مــرا آزاد کنــی، می‌ترســم بعــد کــه خســته شــدی دوســتان دیگــر بیشــتر دربنــد بماننــد. دیگــر 

ایــن کــه در اثــر همــکاریِ این‌هــا بــود کــه مــن هــم از چنــگ صیــاد خــاص شــدم. وظیفــه‌ی 

ــه  ــتانم را ب ــم اول دوس ــش می‌کن ــم. خواه ــا را بخواهی ــعادت آن‌ه ــه اول س ــت ک ــن اس ــا ای م

آزادی برســان. 
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مــوش گفــت: آفریــن بــه فکــر روشــن تــو کــه به‌راســتی نشــانه‌ی بزرگــواری هــم ایــن دلســوزی 

و مهربانــی دربــاره‌ی دیگــران اســت. پــس بــا ســرعت تمــام بندهــا را بریــد و همــه را آزاد کــرد و 

بــا خوشــحالی از هــم جــدا شــدند و رفتنــد، مــوش هــم رفــت تــوی خانــه‌اش. زاغ کــه دســتگیری 

و کمــک مــوش را دیــد، خیلــی در دل خــود او را ســتایش کــرد و بــه دوســتی او مایــل شــد و بــا 

خــود گفــت: مــن هــم از چنیــن حادثــه‌ای در امــان نیســتم و داشــتن دوســتی چنیــن خیرخــواه 

نعمــت بزرگــی اســت. پــس آهســته بــه در خانــه‌ی مــوش آمــد و او را بــه نامــش کــه زیــرک بــود 

ــی و از مــن  ــم را از کجــا می‌دان ــو را نمی‌شناســم کیســتی و نام صــدا زد. مــوش گفــت: مــن ت

چــه می‌خواهــی؟  زاغ گفــت: مــن زاغ هســتم و خانــه‌ی مــن در فــان جاســت. تــا امــروز فقــط 

بدخــواه تــو بــودم امــا امــروز از اینجــا می‌گذاشــتم، گرفتــاری کبوتــران و جوانمــردی و وفــاداری 

تــو را دربــاره‌ی ایشــان دیــدم و فایــده‌ی دوســتی و همــکاری را فهمیــدم و حــالا امیــد و آرزو دارم 

کــه مــرا هــم بــه یــاری و دوســتی خــود قبــول کنــی و بدانــی کــه بعــد از ایــن از جــان‌ودل بــه 

دوســتی تــو وفــادار خواهــم بــود. 

مــوش جــواب داد: از حرف‌هــای خــوب تــو متشــکرم ولــی ایــن را بــدان کــه میــان مــا و تــو 

دوســتی نمی‌شــود؛ چــرا کــه مــوش خــوراک زاغ اســت و زاغ دشــمن مــوش اســت و هرگــز میــان 

قــوی و ضعیــف و گوســفند و قصــاب دوســتی معنــی نــدارد. کســانی می‌تواننــد به‌راســتی بــا هــم 
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دوســت باشــند کــه ســود یکــی در زیــان دیگــری نباشــد و ایــن نخســتین شــرط دوســتی اســت. 

زاغ جــواب داد: بلــه زاغ‌هــا دشــمن موش‌هــا هســتند امــا وقتــی مــن فایــده‌ی دوســتی تــو را 

ــانم.  ــو نمی‌رس ــه ت ــر آزاری ب ــم دیگ می‌دان

مــوش گفــت: ایــن حــرف قانع‌کننــده نیســت. بســیار ســخن گفتنــد و داســتان‌ها نقــل کردنــد 

ــا هــم عهــد دوســتی و  ــا ســرانجام مــوش فهمیــد کــه زاغ به‌واقــع راســت می‌گویــد. پــس ب ت

یکرنگــی بســتند و مــوش از ســوراخ بیــرون آمــد و از دیــدار یکدیگــر شــاد بودنــد و تــا چنــد روز از 

وفــاداری و بی‌وفایــی آدمیــان و جانــوران داســتان‌ها می‌گفتنــد و می‌شــنیدند. یــک روز مــوش 

بــه زاغ گفــت: خــوب اســت تــو هــم در همیــن جــا آشــیانه ســازی و در نزدیــک هــم باشــیم. 

زاغ گفــت: اینجــا محــل آمدورفــت شــکارچیان و نزدیــک راه مســافران اســت و آســودگی کمتــر 

بــه دســت می‌آیــد؛ امــا ســبزه‌زاری کــه بــر روی چشــمه‌ی آبــی هســت و مــن و دوســت دیگــرم 

سنگ‌پشــت منــزل داریــم جایــی بــا صفاســت و خــوراک بــرای مــن و تــو فــراوان اســت و محــل 

امــن و آبــادی اســت و چــه خــوب اســت تــو هــم در محــل مــا منــزل کنــی و یقیــن دارم کــه 

ــرد و زاغ او را در ســبد  ــول ک ــوت زاغ را قب ــر خواهــد گذشــت. مــوش دع ــا خوش‌ت ــه م آنجــا ب

گذاشــت و برداشــت و پــرواز کــرد تــا بــه ســر چشــمه‌ی سنگ‌پشــت رســیدند. 

سنگ‌پشــت اول در آب پنهــان شــد امــا تــا صــدای آشــنا شــنید بیــرون آمــد و از دیــدن زاغ 

خوشــحالی کــرد و زاغ آنچــه دیــده بــود تعریــف کــرد. سنگ‌پشــت هــم کــه بســیار دنیــا دیــده 

بــود و باتجربــه از جوانمــردی مــوش ســتایش کــرد و مشــغول صحبــت بودنــد کــه دیدنــد از دور 

آهویــی دوان‌دوان می‌آیــد. چــون گمــان کردنــد صیــادی در پــی آهــو اســت فــوری زاغ بــر بــالای 

درخــت پریــد و مــوش بــه ســوراخ خزیــد و ســنگ پشــت در آب فــرو رفــت. ولــی وقتــی آهــو 

رســید قــدری آب خــورد و بعــد مــات و مبهــوت ایســتاد و اطــراف بیابــان را نــگاه می‌کــرد. زاغ 

کــه بــر ســر درخــت بــود چــون دیــد صیــادی در دنبــال آهــو نیســت. سنگ‌پشــت را صــدا زد 

مــوش هــم بیــرون آمــد و ســنگ پشــت هــم از آهــو پرســید: چــرا ناراحتــی و از کجــا می‌آیــی؟ 

آهــو گفــت: مــن در ایــن صحــرا تنهــا هســتم و مدتــی بــا آســودگی چــرا می‌کــردم امــا امــروز 

یــک ســیاهی از دور دیــدم و گمــان کــردم دشــمن اســت. گریختــم و بــه اینجــا رســیدم کــه اگــر 

ــی‌آزار و  ــوان ب ــو هــم حی مزاحــم شــده باشــم، معــذرت می‌خواهــم. سنگ‌پشــت جــواب داد: ت
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خوبــی هســتی و اینجــا محــل امــن و راحــت و آبــادی اســت و مــا ســه نفــر دوســت همیــم کــه 

بــا خیــال راحــت در اینجــا بــه ســر می‌بریــم. اگــر مایــل باشــی می‌توانــی بــا مــا دوســت باشــی. 

ــز و  ــدند و از همه‌چی ــع می‌ش ــی جم ــل معین ــر روز در مح ــد و ه ــا مان ــو همان‌ج ــس آه پ

ــیرین  ــای ش ــتان‌ها و قصه‌ه ــه داس ــش از هم ــت بی ــنگ پش ــد و س ــت می‌کردن ــا صحب همه‌ج

ــل  ــت در مح ــنگ پش ــوش و س ــک روز زاغ و م ــد. ی ــحال بودن ــرم و خوش ــه خ ــت و هم می‌گف

ملاقــات مدتــی منتظــر بودنــد و او نیامــد ایــن بــود کــه نگــران شــدند و بــه زاغ گفتنــد در صحــرا 

ــوری برگشــت و گفــت: در نزدیکــی  ــرد و ف ــرواز ک ــاورد. زاغ پ ــری از آهــو بی ــد و خب چرخــی بزن

درخــت بیــد مجنــون صیــادی دام گذاشــته و آهــو در دام افتــاده.

ســنگ پشــت بــه مــوش گفــت: موقــع همــکاری و فــداکاری تــو اســت. دســت‌به‌کار شــو و 

آهــو را از بنــد نجــات بــده. 

پــس زاغ دم مــوش را گرفــت رفــت و بــه نزدیــک دام بــرد و مــوش شــروع کــرد بــه بریــدن. 

موقعــی کــه آخریــن رشــته‌ی دام بریــده شــد و آهــو خــاص شــده بــود، ســنگ پشــت هم رســید 

و اظهــار همــدردی کــرد. آهــو گفــت: ای دوســت عزیــز مــا همیشــه از تجربه‌هــای تــو اســتفاده 

کرده‌ایــم و حــالا موقــع فــرار اســت تــو کــه پــای گریــز نــداری چــرا بــه اینجــا آمــدی؟

ــا هــم   ســنگ پشــت گفــت: شــرط دوســتی را به‌جــا آوردم کــه اگــر بلایــی رســیده باشــد ب

ــه برگــردد و همیــن کــه او  ــه خان ــد کــه ســنگ پشــت زود ب ــی همــه ســفارش کردن باشــیم. ول

چنــد قــدم دور شــد زاغ هــم پــرواز کــرد؛ آهــو هــم فــرار کــرد و مــوش هــم پــا بــه دو گذاشــت. 

در همیــن موقــع صیــاد بــر ســر دام رســید و دیــد بندهــای دام بریــده و آهــو در حــال فــرار 

اســت. بــه چــپ و راســت نــگاه کــرد کســی را ندیــد و تعجــب کــرد کــه چگونــه آهــو دام را پــاره 

کــرده. دام را برداشــت کــه برگــردد ناگهــان در چنــد قدمــی چشــمش بــه ســنگ پشــت افتــاد بــا 

خــود گفــت: اگرچــه یــک ســنگ پشــت چیــز تحفــه‌ای نیســت ولــی از هیــچ بهتــر اســت. 

پــس آن را گرفــت و در توبــره‌ای کــه همــراه داشــت انداخــت و توبــره را بــا نــخ محکــم بســت 

و آن را روی دوشــش انداخــت و تــور پــاره را بــه دســت گرفــت و روان شــد. وقتــی مــوش و زاغ 

و آهــو بــه هــم رســیدند بــه ســراغ سنگ‌پشــت آمدنــد و چــون او را در راه ندیدنــد فهمیدنــد کــه 
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صیــاد او را گرفتــه اســت. آهــو از ایــن بابــت خیلــی غمگیــن شــد و گفــت: بــرای اشــتباه مــن بود 

کــه همــه در زحمــت افتادیــد و بــرای دیــدار مــن بــود کــه سنگ‌پشــت بــه چنــگ صیــاد گرفتــار 

شــد و هیــچ کاری هــم نمی‌توانیــم بکنیــم. 

ــرای  ــا هــم یکــدل و متحــد هســتند و ب ــا وقتی‌کــه گروهــی ب ــم ت زاغ گفــت: چــرا نمی‌توانی

فــداکاری و همــکاری حاضرنــد، همــه کار می‌تــوان کــرد. چــاره‌ی ایــن گرفتــاری هــم دســت مــا 

اســت. آهــو گفــت چــه بایــد کــرد؟ 

زاغ گفــت: خــوب حواســتان را جمــع کنیــد. مــا الان می‌خواهیــم یــک نمایــش خیلــی خوبــی 

بــازی کنیــم. راهــکار ایــن اســت کــه تــو مــی‌روی و در کنــار راه صیــاد می‌خوابــی آن وقــت مــن 

می‌آیــم و بــه تــو حملــه می‌کنــم؛ مثــل اینکــه بخواهــم چشــم تــو را دربیــاورم آن وقــت صیــاد 

ــک آدم  ــل ی ــت مث ــزی و درس ــیده‌ای برمی‌خی ــن ترس ــه از م ــل اینک ــو مث ــد و ت ــا را می‌بین م

ــی،  ــرار کن ــی ف ــو نمی‌توان ــد ت ــه می‌بین ــاد ک ــت صی ــی‌روی آن وق ــگان م ــار لنگان‌لن ــل و بیم ش

ــرد.  ــو را بگی ــد ت می‌خواه

وقتــی او نزدیــک شــد تندتــر مــی‌دوی و صیــاد بــرای اینکــه کــه بتوانــد تندتــر بــدود، توبــره را 

بــر زمیــن می‌گــذارد آن وقــت مــوش خــودش را می‌رســاند و توبــره را ســوراخ می‌کنــد و وقتــی 

سنگ‌پشــت خــودش را پنهــان کــرد همــه فــرار می‌کنیــم. 

همــه ایــن نقشــه را پســندیدند و شــروع کردنــد. آهــو دویــد و در راه صیــاد خوابیــد. زاغ بــه 

او حملــه کــرد، آهــو برخاســت و آهسته‌آهســته و لنگان‌لنــگان رفــت. صیــاد دنبالــش راه افتــاد 

کــه آهــو را بگیــرد، آهــو قــدری تندتــر دویــد. 

صیــاد بــرای این‌کــه تندتــر بــدود توبــره را زمیــن گذاشــت و مــوش مشــغول ســوراخ کــردن 

توبــره شــد و آهــو هــم اول قــدری دویــد و بعــد خوابیــد تــا صیــاد مأیــوس نشــود و خیــال کنــد 

کــه آهــو دیگــر نمی‌توانــد فــرار کنــد. همیــن کــه صیــاد نزدیــک می‌شــد، آهــو قــدری می‌رفــت 

ــت را  ــوش سنگ‌پش ــد م ــه دی ــن ک ــرد و همی ــرواز می‌ک ــی پ ــم گاه ــتاد زاغ ه ــاز می‌ایس و ب

نجــات داده و آن‌هــا مخفــی شــده‌اند، آن وقــت آهــو را خبــر کــرد آهــو پــا بــه فــرار گذاشــت و 

بــا هــم فــرار کردنــد و صیــاد از گرفتــن آهــو ناامیــد شــده بــه ســر توبــره برگشــت و بــا تعجــب 

بســیار دیــد توبــره پــاره شــده و ســنگ پشــت هــم گــم شــده. 
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مــرد شــکارچی چــون اســرار ایــن پیشــامدها را نمی‌دانســت از فــرار آهــو، پــاره شــدن دام و 

ــن  ــه ای ــا خــود گفــت بلک ــرو رفــت و ب ــر ف ــه فک ــره ب ــاره شــدن توب گم‌شــدن سنگ‌پشــت و پ

ــد.  ــا را کرده‌ان ــن کاره ــا ای ــت و غول‌ه ــری و غول‌هاس ــای پ ــان ج بیاب

آن وقــت از ایــن فکــر خیلــی ترســید و توبــره و تــور پــاره‌اش را بــه کــول انداخــت و بــه شــهر 

ــر کســی  ــان جــای پری‌هــا اســت و دیگ ــن بیاب ــه ای ــت ک ــه‌ی صیادهــا گف ــه هم برگشــت و ب

بــه آنجــا بــرای شــکار نیامــد. بیچــاره صیــاد ســاده‌لوح نمی‌دانســت کــه غــول و پــری افســانه 

اســت و چــون مــا خودمــان راز بعضــی چیزهــا و کارهــا را نمی‌دانیــم خیــال می‌کنیــم پری‌هــا 

آن را انجــام داده‌انــد. مــوش و زاغ و ســنگ پشــت و آهــو کــه بــا هــم همــکاری و همفکــری کرده 

ــد و به‌ســامتی و خوشــی ســال‌های  ــاری را از یکدیگــر دور کــرده بودن ــا و گرفت ــد ب ــد، چن بودن

ــد. ســال در آن صحــرا زندگــی می‌کردن

- به نظرت موش دوست خوبی بود؟ چرا؟

- زاغ تونست با موش دوست بشه میدونی چجوری این کار رو کرد؟

- اگه به آهو کمک نمی‌کردند، چی میشد؟

- همکاری توی این داستان چجوری بود؟

- تو دوست داری به دوستات وقتی مشکلی دارن کمک کنی؟ 

- بــرای اینکــه بهتــر بتونیــم تــو کلاس و بیــن دوســتامون همــکاری کنیــم چطــور 

ــار کنیم؟ ــد رفت بای

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 3

مرغ آتش‌خوار

یــک پادشــاه دانشــمند بــود کــه بــر قســمتی از هنــد قدیــم فرمانــروا بــود و او را ســلمان‌خان 

می‌نامیدنــد. ایــن پادشــاه وزیــران و کارگزارانــی داشــت کــه آن‌هــا را از میــان شــعرا و دانشــمندان 

انتخــاب کــرده بــود و هــر یــک دانشــی و هنــری داشــتند. همچنیــن ندیمــی داشــت کــه مــردی 

دانــا و جهان‌دیــده بــود و داســتان‌ها و مثل‌هــای بســیاری می‌دانســت و هــر وقــت در حضــور 

ــت در  ــر وق ــد. ه ــاب می‌ش ــت انتخ ــرای ریاس ــم ب ــد، ندی ــم می‌ش ــی فراه ــلمان‌خان انجمن س

ــه  ــم از هم ــد: ندی ــندیدند و می‌گفتن ــم را می‌پس ــر ندی ــد، نظ ــدا می‌ش ــاف پی ــی اخت موضوع

ــد.  ــخن نمی‌گوی ــل س ــته‌ای دارد و بی‌دلی ــی سررش ــر علم ــد و از ه ــرف می‌زن ــت‌تر ح درس

ایــن بــود تــا یــک روز کــه یکــی از بــزرگان از ســفری برگشــته بــود و همــه‌ی نزدیــکان ســلمان 

ــت و  ــود ســخن می‌گف ــده ب ــه از ســفر آم ــردی ک ــد. م ــس حاضــر بودن ــدار او در مجل ــرای دی ب

ــد.  ــت می‌کردن ــافرت صحب ــای مس ــاره‌ی فایده‌ه درب
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ــهری  ــور و ش ــر کش ــد و ه ــان می‌افزای ــه‌ی انس ــش و تجرب ــر دان ــفر ب ــت: آری س ــم گف ندی

ــاً حیوانــی هســت کــه روی آتــش راه  چیزهایــی دارد کــه در جــای دیگــر دیــده نمی‌شــود. مث

ــد  ــد نمی‌توان ــفر نکن ــی س ــا کس ــد و ت ــورد و آزاری نمی‌بین ــش می‌خ ــوزد و آت ــی‌رود و نمی‌س م

ــد.  آن را ببین

یکــی از حاضــران گفــت: بلــه در دنیــا چیزهــای عجیب‌وغریــب فــراوان اســت امــا اینکــه یــک 

مرغــی روی آتــش راه بــرود یــا آتــش بخــورد و دهانــش نســوزد، باورکردنــی نیســت. 

ندیــم بــرای اینکــه حــرف خــود را بــه کرســی بنشــاند جــواب داد: البتــه مــن هــم گفتــم کــه تــا 

کســی نبینــد بــاور نمی‌کنــد ولــی مــن دیــدم کــه هســت. 

ــد  ــته‌اند و می‌گوین ــا نوش ــی را در کتاب‌ه ــن مرغ ــام چنی ــت: ن ــران گف ــر از حاض ــی دیگ یک

نامــش ســمندر اســت امــا بــه عقیــده‌ی مــن ســمندر حیــوان خیالــی و افســانه‌ای اســت. مثــل 

بعضــی چیزهــا کــه اســمش هســت و داســتانش هســت و خــودش هرگــز دیــده نشــده. مثــل 

ســیمرغ، مثــل کــوه ‌قــاف، مثــل غــول و دیــو و ایــن چیزهــا. 

ــد شــنیده‌ام و  ــم هــم می‌خواســت بگوی ــای ندی ــم آق ــر می‌کن ــن فک ــت: اصــاً م ــری گف دیگ

گفــت دیــده‌ام وگرنــه ادعــای دیــدن چنیــن جانــوری از عقــل دور اســت. 

ندیــم کــه دیــدن حیــوان آتش‌خــوار را هــم شــهادت داده بــود و از زبانــش پریــده بــود روی 

حــرف خــود ایســتاد و گفــت: بلــه مــن بــه چشــم خــود دیــدم. شــما چــون آن را ندیده‌ایــد بــاور 

ــد.  ــم هــم وجــود آن را رد نمی‌کن ــم و عل ــی مــن دروغ نمی‌گوی ــد. ول نمی‌کنی

حاضــران بــاز انــکار کردنــد و گفتنــد حــالا کــه ندیــم می‌گویــد دیــده اســت ممکــن اســت بــه 

احتــرام او قبــول کنیــم امــا باورکردنــی نیســت و چنیــن چیــزی صحیــح نیســت. هرقــدر ندیــم 

دلیــل و برهــان آورد و خواســت حــرف خــود را ثابــت کنــد پذیرفتــه نشــد و کــم کــم کار بــه خنــده 

و طعنــه کشــید. گفتنــد: مثلــی معــروف اســت کــه جهان‌دیــده بســیار گویــد دروغ. 

ندیــم تــا حــالا دروغ نگفتــه بــود امــا حــالا معلــوم می‌شــود کــه ایــن مثــل را درســت گفته‌انــد 

و بــا ایــن حرف‌هــا ندیــم را در نظــر شــاه شــرمنده و خجــل کردنــد. 
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آن روز ندیــم بــا دلــی شکســته و خاطــری افســرده و غمگیــن از مجلــس شــاه بیــرون آمــد و 

بــا خــود فکــر کــرد حــالا کــه این‌طــور شــد تــا حــرف خــود را ثابــت نکنــم دســت بــردار نیســتم. 

ــم و  ــدا می‌کن ــن مــرغ را پی ــد. مــی‌روم ای ــاور نمی‌کنن ــد، ب ــزی را نبین ــا چشمشــان چی این‌هــا ت

بــه مجلــس شــاه مــی‌آورم و نشــان می‌دهــم کــه ندیــم دروغ‌گــو نیســت. 

ــه  ــت شــهر ب ــد داشــت برداشــت و راه ســفر پیــش گرف ــت هرچــه نق ــه رف ــه خان از آنجــا ب

شــهر و دیــار بــه دیــار گــردش کــرد و کتاب‌هــا و کتابخانه‌هــا را جســتجو کــرد. از همــه کــس و 

ــا وطــن مــرغ آتشــخوار را بشناســد.  ــرد ت ــق ک همه‌جــا تحقی

ــان  ــم ناگه ــد ندی ــه می‌گفتن ــری نداشــت. هم ــم خب ــس از ندی ــد ســال گذشــت و هیچ‌ک چن

ــرغ آتشــخوار  ــال م ــه دنب ــا می‌گذاشــت و ب ــر پ ــم شــهرها و کشــورها را زی ــا ندی ــم شــده ام گ

می‌گشــت. چنــد بــار گرفتــار دزد و راهــزن شــد. چنــد بــار در کشــورهای ناشــناس او را بــه نــام 

جاســوس دشــمن زیــر نظــر گرفتنــد و دردســرها کشــید و رنج‌هــا بــرد تــا ســرانجام بــه مقصــود 

ــرغ آتش‌خــوار  ــد م ــراه داشــت فروخــت و چــون می‌گفتن ــی هم خــود رســید و هــر چــه دارای

در هــر آب و هوایــی زنــده نمی‌مانــد، بــرای احتیــاط چنــد تــا مــرغ آتشــخوار خریــد تــا دســت 

کــم یکــی را بتوانــد زنــده بــه حضــور شــاه برســاند و بــا هــزار زحمــت و رنــج بــه وطــن خــود 

بازگشــت. 

همیــن کــه شــاه ســلمان از بــاز آمــدن ندیــم خبــر یافــت او را احضــار کــرد و ســبب گم‌شــدن 

ــید.  ــرح‌حالش را پرس و ش

ندیــم بــه پادشــاه دعــا کــرد و گفــت: ســبب ایــن بــود کــه مــن هرگــز ســخن بی‌دلیــل نگفتــه 

بــودم و کســی نســبت دروغ‌گویــی بــه مــن نــداده بــود تــا فــان روز کــه در حضــور شــما صحبــت 

از مــرغ آتشــخوار بــه میــان آمــد و مــن گفتــم آن را دیــده‌ام و همــه‌ی حاضــران تکذیــب کردنــد 

و بــه حــرف مــن خندیدنــد و مــن بســیار شــرمنده شــدم و خواســتم ثابــت کنــم کــه دروغ‌گــو 

نیســتم. ایــن بــود کــه از همــان زمــان بــه ســفر رفتــم و نیمــی از جهــان را گــردش کــردم تــا آن 

مــرغ را یافتــم و اینــک همــراه خــود آورده‌ام تــا حــرف خــود را ثابــت کنــم. 
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- به‌جا حرف زدن یعنی چی؟

- تا حالا شده حرفی رو بزنی و تو دردسر بیفتی؟

- تو این‌جور وقتا چیکار باید کرد؟ ندیم باید چیکار می‌کرد یا چی می‌گفت؟

- برای اینکه حرف‌های به‌جا و به‌وقت بزنیم چیکار باید کرد؟

بازخورد 
از کــودک

شــاه از ندیــم دلجویــی کــرد و گفــت: بســیار خــوب ایــن پیــش آمــد باعــث شــد کــه دنیــا را 

تماشــا کــردی و تحفــه‌ای تماشــایی آوردی. نمی‌خواهــم تــو را ســرزنش کنــم امــا مــن هــم آن روز 

از تــو تعجــب کــردم کــه چــرا چنیــن حرفــی را بــه زبــان آوردی. زیــرا تــو عاقل‌تــر از ایــن بــودی. 

ندیم جواب داد: حالا که دلیل آن را همراه دارم، حالا چرا این حرف را می‌گویید. 

شــاه گفــت: البتــه حــالا دلیلــش را همــراه داری امــا تعجــب مــن از ایــن بــود کــه چــرا بایــد 

حرفــی بزنیــم و ادعایــی بکنیــم کــه ثابــت کردنــش انقــدر زحمــت و دردســر داشــته باشــد. آدم 

ــزرگ موقعــی  عاقــل بایــد جــای هــر کاری و حرفــی را بشناســد و بســنجد و در مــورد ادعــای ب

ســخن بگویــد کــه شــاهدش را در آســتین داشــته باشــد.

ندیــم معــذرت خواســت و جــواب داد: حــق بــا شماســت همه‌چیــز را بایــد دانســت و فهمیــد 

ــت. ــد گف ــت نبای ــا و همه‌وق ــز را همه‌ج ــا همه‌چی ام
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داستان شماره 4

خــرس حســود

ــر  ــات زی ــه‌ی حیوان ــود و هم ــم ب ــاوری حاک ــگل پهن ــر جن ــه ب ــود ک ــکل ب ــیر قوی‌هی ــک ش ی

فرمــان او بودنــد و همه‌جــا معــروف بــود کــه ایــن شــیر بســیار نوع‌دوســت و بــا انصــاف اســت 

و او را حاکــم بــزرگ می‌گفتنــد. یــک خــرس تنومنــد هــم بــود کــه بعــد از ســال‌ها خدمتگــزاری 

ــود. فرمان‌هــا و  ــرکار ب ــگ و پ ــی هــم زرن ــود و خیل ــه ب ــی گرفت ــام صدراعظم از طــرف شــیر مق

ــم را اداره  ــای مه ــه‌ی کاره ــانید و هم ــگل می‌رس ــات جن ــه حیوان ــزرگ را ب ــم ب ــتورهای حاک دس

می‌کــرد. غیــر از خــرس کــه پیــش حاکــم بــزرگ خیلــی عزیــز بــود دو تــا شــغال هــم بودنــد کــه 

ــینی  ــه هم‌نش ــا را ب ــیر آن‌ه ــد و ش ــنج بودن ــا ادب و نکته‌س ــف و ب ــخن و ظری ــیار خوش‌س بس

خــود برگزیــده بــود. 

یکــی از شــغال‌ها بزرگ‌تــر بــود و اســمش دَســتان بــود و دیگــری کــه کوچک‌تــر بــود اســمش 

دادِمــه بــود. دو شــغال همیشــه همــدم شــیر بودنــد، همــراه شــیر بــه گــردش می‌رفتنــد، غــذا 

می‌خوردنــد، بــا او می‌نشســتند و از همه‌چیــز و همه‌جــا صحبــت می‌کردنــد. قصه‌هــا و 

ــردم و  ــوال م ــد و از اح ــرده بودن ــی ک ــا زندگ ــی در آبادی‌ه ــون مدت ــد و چ ــتان‌ها می‌گفتن داس

حیوانــات اهلــی باخبــر بودنــد. شــیر در بعضــی از کارهــای خــود بــا آن‌هــا مشــورت می‌کــرد و 

ــندید.  ــا را می‌پس ــای آن‌ه نظره
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امــا خــرس از ایــن موضــوع ناراحــت بــود و پیــش خــود فکــر می‌کــرد اگــر صدراعظــم منــم، 

پــس ایــن دســتان و دادِمــه دیگــر چــرا بایــد این‌قــدر عزیــز باشــند و در کارهــا دخالــت کننــد. 

ــان چــرب  ــد و چــون زب ــد و می‌خوابن ــا می‌خورن ــن دوت ــن می‌کشــم و ای ــا را م ــه زحمت‌ه هم

و نــرم دارنــد و قصــه و حکایــت زیــاد بلدنــد خودشــان را عزیــز کرده‌انــد و محــرم اســرار شــیر 

شــده‌اند. ایــن فکرهــا فقــط بــرای حســودی نبــود، بلکــه خــرس در ضمــن می‌ترســید روزی ایــن 

دو شــغال تهمتــی بــه او بزننــد و او را از کار بینــدازد و خودشــان جــای او را بگیرنــد. البتــه دســتان 

و دادِمــه هرگــز نظــر بــدی نســبت بــه خــرس نداشــتند امــا خــرس کــه هــم حســود بــود و هــم 

ــته  ــاد نداش ــودش اعتم ــر از خ ــر غی ــس دیگ ــه هیچ‌ک ــزرگ ب ــم ب ــه حاک ــت ک ــو می‌خواس ترس

باشــد، تــا خیالــش راحــت باشــد کــه همیشــه صدراعظــم خواهــد بــود. 

ــد دو شــغال  ــه بتوان ــدا شــود ک ــه‌ای پی ــا بهان ــود ت ــه خــرس مدت‌هــا منتظــر ب ــود ک ــن ب ای

همــدم شــیر را بدنــام کنــد و آن‌هــا را در نظــر شــیر خــوار و ســرافکنده ســازد تــا تنهــا خــودش 

عزیــز باشــد و یــک روز ایــن بهانــه پیــدا شــد. یــک روز کــه شــیر از شــکار برگشــته بــود و خســته 

و کســل بــود بــر بالــش اســتراحت تکیــه داد و دســتان و دادِمــه، دو همــدم خــود را خواســت 

ــه  ــی ک ــای خوب ــران و قصه‌ه ــت‌های دیگ ــینند و سرگذش ــه بنش ــد همیش ــتور داد مانن و دس

ــود  ــتان ب ــش دس ــه نام ــر ک ــغال بزرگ‌ت ــد. ش ــواب برس ــان خ ــا زم ــد ت ــف کنن ــد تعری می‌دانن

گفتــن افســانه‌ای را شــروع کــرد کــه بســیار مفصــل بــود و هنــوز قصــه تمــام نشــده بــود کــه 

شــیر خوابــش گرفــت، خمیــازه‌ای کشــید و بــه خــواب رفــت و دســتان همچنــان دنباله‌ی افســانه 

ــدی در خــواب کشــید و چــون  ــاس بلن ــگام ناگهــان شــیر خرن ــن هن را آهســته می‌گفــت. در ای

ــه اســمش دادِمــه  ــر ک ــد، شــغال کوچک‌ت ــود و داشــت خــواب شــکار می‌دی خــودش خــواب ب

بــود بی‌اختیــار خنــده‌اش گرفــت و قــاه قــاه خندیــد و زود ســاکت شــد. دســتان از گفتــن دهــان 

فــرو بســت و شــیر هــم از صــدای خنــده‌ی دادِمــه بیــدار شــد امــا چــون نمی‌دانســت چــه شــده 

ــد؟ ــا چــه می‌گوین ــد آن‌ه ــا ببین ــه خــواب زد، ت ــدد، همان‌طــور خــود را ب ــه می‌خن ــه دادِم ک

 دســتان اول از خنــده‌ی بــی ‌جــایِ دادمــه بســیار نگــران شــد ولــی وقتــی دیــد کــه شــیر خواب 

ــخره  ــده و مس ــه خن ــدی؟ این‌ک ــه می‌خن ــور بی‌ادبان ــرا این‌ط ــت: چ ــه او گف ــته ب ــت، آهس اس

نــدارد. مگــر نمی‌دانــی کــه دارد خــواب می‌بینــد؟ اگــر خــودت هــم خــواب بــودی، نمی‌فهمیــدی. 

ولــی ایــن خنــده‌ی تــو دلیــل بی‌تربیتــی تــو اســت، شــاید شــیر بیــدار شــده بــود و می‌فهمیــد 

ــد می‌شــد.  آن وقــت ب



46

ی
اع

تم
ج

ت ا
شر

عا
 م

ب
دا

- آ
ز  

ـو
آم

فر
وز 

مـ
دآ

خو

دادِمــه جــواب داد: اگــر کســی عقــل داشــته باشــد و گناهــی نکــرده باشــد و نــادان نباشــد، از 

خندیــدن کســی ترســی نــدار.د خنــده چیــز بــدی نیســت. 

دســتان گفــت: بــد اســت، کســی کــه بــه دیگــری می‌خنــدد، کســی اســت کــه عیــب خــودش 

را نمی‌بینــد و از عیــب دیگــران خوشــحال می‌شــود. بــه مــردم خندیــدن کار خودپســندان اســت 

ــتباهی  ــی‌اراده اش ــی ب ــر کس ــد. اگ ــان کنن ــده پنه ــود را در خن ــای خ ــد عیب‌ه ــه می‌خواهن ک

بکنــد و تــو بــه او بخنــدی مثــل ایــن اســت کــه بگویــی مــن هرگــز اشــتباه نمی‌کنــم و بهتــر از 

ــم و  ــی داری ــه عیب‌های ــم. هم ــه گاهــی اشــتباه می‌کنی ــه هم ــد ک ــان می‌دانن او هســتم و عاق

نبایــد مغــرور و از خــود راضــی باشــیم. حــالا کــه عیبــی هــم وجــود نداشــت اگــر هــم داشــت 

بایــد احتــرام بزرگ‌تــر را نگــه داریــم و از خنــده خــودداری کنیــم. 

ــود و نتوانســتم از آن  ــار ب ــده بی‌اختی ــن خن ــه ای ــن اســت ک ــه جــواب داد: حقیقــت ای دادِم

خــودداری کنــم. حــالا هــم کــه شــیر نفهمیــده از تــو هــم خواهــش می‌کنــم بــه کســی نگویــی. 

چــرا کــه اگــر شــیر بفهمــد برایــم بــد می‌شــود. 

ــت  ــود، درس ــار ب ــده‌ی بی‌اختی ــی خن ــه می‌گوی ــا اینک ــدارم ام ــوا ن ــن دع ــت: م ــتان گف دس

نیســت. تــو کــه می‌خواهــی بگویــی حیــوان بــا ادب و تربیت‌شــده هســتی و لیاقــت هم‌نشــینی 

ــد  ــاد می‌گیرن ــه ی ــرای چ ــت را ب ــاوری. ادب و تربی ــذر را بی ــن ع ــی ای ــیر را داری نمی‌توان ــا ش ب

ــی اینکــه همیشــه و درهرحــال  ــوان وحشــی چــه فرقــی داری؟ تربیــت یعن ــا فــان حی ــو ب و ت

اختیــار خــود و زبــان خــود را داشــته باشــیم وگرنــه حیوانــات بی‌تربیــت هــم گاهــی کارهایــی 

ــه  ــده و ب ــی شــیر نفهمی ــه می‌گوی ــا این‌ک ــت ‌نشــده‌اند، ام ــوم می‌شــود تربی ــه معل ــد ک می‌کنن
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کســی نگویــم ایــن حــرف درســتی نیســت. کســی کــه یــک رنــگ باشــد از اظهــار عیــب خــود 

ــت خــوش باشــد کســی  ــی و دل ــه اینکــه پرده‌پوشــی کن ــرد؛ ن ــد عذرخواهــی ک نمی‌ترســد، بای

ــر  ــدارد. دیگ ــاخ و دم ن ــه ش ــی ک ــت؟ دوروی ــی چیس ــی و دورنگ ــس دوروی ــت. پ ــده اس نفهمی

ــانه‌های  ــی از نش ــد یک ــزرگان گفته‌ان ــم، ب ــی نگوی ــه کس ــی ب ــش می‌کن ــن خواه ــه از م این‌ک

نــادان ایــن اســت کــه راز خــود را بــه کســی دیگــر بســپارد و آن وقــت التمــاس کنــد کــه دیگــران 

نفهمنــد، زیــرا هــر کســی بایــد خــودش دلــش بــرای خــودش بســوزد. نمی‌خواهــی حــرف تــو 

را دیگــران بداننــد خــودت چــرا میگویــی و بعــد قســم می‌دهــی و التمــاس می‌کنــی. تــو هــم 

خــوب بــود ایــن ســبک ســری را از خــود نشــان نمــی‌دادی تــا حــالا مجبــور نشــوی پیــش مــن 

خواهــش و تمنــا کنــی کــه کســی نفهمــد. 

ــی  ــالا می‌گوی ــواب داد: ح ــت و ج ــر رف ــه‌اش س ــا حوصل ــن نصیحت‌ه ــنیدن ای ــه از ش دادِم

ــه  ــالا ک ــدم. ح ــم خندی ــن ه ــرد و م ــی ک ــک غلط ــده‌ام. ی ــه خندی ــده‌ام ک ــم؟ خندی ــه‌کار کن چ

ــر  ــیر بی‌انصاف‌ت ــه از ش ــتی وگرن ــیر نیس ــو ش ــه ت ــت ک ــوب اس ــم. خ ــودم را بکش ــم خ نمی‌توان

ــودی.  ب

در ایــن هنــگام شــیر کــه خــود را بــه خــواب‌زده بــود غضبنــاک از جــای خــود برخاســت و دســتور 

داد دادِمــه را بــه زنــدان بردنــد و بــه بنــد کشــیدند. بــه دســتان هــم گفــت او را تنهــا بگــذارد.

ــره‌ی  ــت پنج ــد پش ــت، آم ــیر برگش ــش ش ــی از پی ــود، وقت ــر ب ــر و دانات ــه بزرگ‌ت ــتان ک دس

زنــدان و بــه دادِمــه گفــت: حــالا تــو گرفتــار شــده‌ای و مــن نیامــده‌ام بــه تــو زخم‌زبــان بزنــم 

ــی و  ــا نتیجــه‌ی کم‌حوصلگ ــا بســیاری از گرفتاری‌ه ــم ام ــر کن ــا ســرزنش غصــه‌ات را دو براب و ب
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بدزبانــی اســت. حرفــم را نشــنیدی و دوبــاره رازی را کــه گذشــته بــود بــر زبــان آوردی و بدگویــی 

کــردی و این‌طــور شــد. اگــر خونســرد بــودی و اگــر ناگهــان اوقات‌تلخــی نکــرده بــودی و جوابــم 

را ملایــم مــی‌دادی ایــن کار بــه اینجــا نمی‌کشــید. حرف‌هــای زشــت بــر زبــان آوردی و شــیر از 

تــو رنجیــد حــالا آمــده‌ام چــاره‌ای کنیــم. 

دادِمــه جــواب داد: دســتان می‌دانــم کــه تــو خیرخــواه مــن هســتی امــا امــروز روز بــد آوردن 

مــن اســت خــوب اســت امــروز بــروی و فــردا بیایــی صحبــت کنیــم. شــاید فــردا دوبــاره بخــت با 

مــن یــار باشــد و چــاره‌ای بشــود. دســتان گفــت: ایــن حرف‌هــا چیســت بدبیــاری و ایــن چیزهــا 

اصــاً معنــی نــدارد. کار دنیــا حســاب دارد و هــر کاری کــه بــا همــه‌ی شــرایط آن درســت انجــام 

ــردن بخــت گذاشــت.  ــه گ ــد ب ــد می‌شــود آن وقــت گناهــش را نبای ندهــی نتیجــه‌اش هــم ب

حیوانــات بایــد گناهشــان را قبــول کننــد و عــذرش را بیــاورد. بایــد خــودش را بشناســد و آن را 

عــاج کنــد. اول حســابش را بکنــد تــا نتیجــه‌ی غلــط نگیــرد اگــر هــم حســابش را نکــرد، نبایــد 

تقصیــر را از گــردن خــودش بــردارد و گــردن دیگــران بگــذارد. همــه‌ی روزهــای دنیــا مثــل هــم 

اســت. روز بــد و خــوب و ســاعت بعــد و ســاعت خــوب معنــی نــدارد. تمــام روزهــا و ســاعت‌ها 

بــرای کار خــوب، خــوب اســت و تمــام روزهــا و ســاعت‌ها بــرای کار بــد، بــد اســت. 

دادِمه جواب داد: بنابراین حالا چه باید کرد؟ 

دســتان گفــت: بــه عقیــده‌ی مــن وقتــی کســی اشــتباهی کــرده هیــچ چــاره‌ای و راه علاجــی 

بهتــر از ایــن نیســت کــه بــرود بــه اشــتباه خــود اعتــراف کنــد و تقاضــا کنــد او را ببخشــند. ایــن 
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را همــه‌ی مــردم می‌پســندند و بــزرگان هــم اینکــه بداننــد کســی به‌راســتی از کار بــدی پشــیمان 

شــده او را می‌بخشــند. اگــر تــو حاضــری خــودت هــم همیــن حــرف را بزنــی، مــن مــی‌روم پیــش 

شــیر و همــه‌ی ایــن ماجــرا را می‌گویــم و ضمانــت می‌کنــم کــه قصــد ‌بــدی نداشــتی و از شــیر 

می‌خواهــم کــه تــو را ببخشــد. 

دادِمــه گفــت: همیــن اســت مــن قصــد بــدی نداشــتم و اگــر بــاا دب بــودم و زبــان خــود را 

نگــه می‌داشــتم، بــه اینجــا نمی‌رســید. حــالا بــه تــو قــول می‌دهــم کــه دیگــر کســی را مســخره 

 . نکنم

دســتان بــه منــزل شــیر روانــه شــد و موقعــی رســید کــه شــیر بــا خــرس مشــغول گفــت و 

شــنید بودنــد و خــرس بــا اینکــه خیلــی نســبت بــه دو شــغال حســود بــود و در پــی بهانــه بــرای 

بدنــام کــردن آن‌هــا بــود، هنــوز از زندانــی شــدن دادِمــه خبــر نداشــت. وقتــی دســتان وارد شــد 

و دیــد خــرس حضــور دارد نمی‌دانســت چــه‌کار کنــد. آیــا بهتــر اســت در حضــور خــرس حــرف 

بزننــد و یــا اگــر شــیر تنهــا باشــد؟ شــغال پیــش خــود فکــر کــرد کــه از دو حالــت خــارج نیســت 

یــا خــرس دوســت اســت یــا دشــمن. اگــر دوســت باشــد کــه در حضــورش بگویــم بهتــر اســت و 

ممکــن اســت کمکــی هــم بکنــد امــا اگــر دوســت نباشــد بــاز هــم بهتــر اســت حــرف خــود را در 

حضــور او بزنــم، زیــرا اگــر بخواهــد خودشــیرینی کنــد، می‌توانــم جوابــی بــه او بدهــم و اگــر هــم 

خامــوش بمانــد بعــد نمی‌توانــد حــرف بزنــد و آتــش شــیر را تندتــر کنــد. ولــی اگــر به‌تنهایــی 

بــا شــیر حــرف بزنــم عاقبــت خــرس هــم می‌فهمــد و وقتــی مــن اینجــا نیســتم ممکــن اســت 

چیزهایــی بگویــد و شــیر را بدبیــن کنــد. پــس درهرحــال ســخن بی‌پــرده گفتــن، بهتــر اســت 

و قایمکــی کار کــردن درســت نیســت. ایــن بــود کــه تصمیــم گرفــت همان‌جــا مقصــود خــود را 

بگویــد. 

بعــد از اینکــه اجــازه‌ی ســخن گرفــت شــیر را دعــا کــرد و گفــت: ای حاکــم باانصــاف اینــک از 

پشــت دیــوار زنــدان می‌گذشــتم و دیــدم دادِمــه دارد گریــه می‌کنــد. گفتــم چــرا گریــه می‌کنــی؟ 

گفــت: ایــن غصــه را چگونــه بــر خــود همــوار کنــم؟ کــه هرگــز بــه کســی بــدی نکــرده و بدِ کســی 

ــن یــک کلمــه حــرف زشــت  ــا گفت ــودم و حــالا ب را نخواســته‌ام و یــک عمــر هم‌نشــین شــیر ب

ــک  ــم. این ــان درازی نکن ــر زب ــا دیگ ــم ت ــود را داغ کن ــان خ ــم زب ــد و می‌خواه ــیاه ش روزگارم س

آمــده‌ام تقاضــای بخشــش کنــم. اگرچــه او گناهــکار اســت امــا وقتــی گناهــکار پشــیمان شــد 

اگــر بخشــیده شــود بیشــتر شــرمنده می‌شــود و چــون همــه‌ی حیوانــات هــم دادِمــه را حیــوان 



50

ی
اع

تم
ج

ت ا
شر

عا
 م

ب
دا

- آ
ز  

ـو
آم

فر
وز 

مـ
دآ

خو

خوبــی می‌داننــد، اگــر بخشــیده شــود، دشــمنان نمی‌تواننــد بگوینــد کــه شــیر زیردســتان خــود 

ــزرگ نیکنامــی  ــرای حاکــم ب را بــه خاطــر یــک کلمــه حــرف نابــود می‌کنــد و بهتریــن چیزهــا ب

اســت. مقصــود مــن هــم از ایــن بخشــش ثابــت کــردن بزرگــواری حاکــم اســت. حــالا صــاح کار 

بــا شــما اســت و شــما بهتــر می‌دانیــد. 

ــود  ــش خ ــد و پی ــت می‌گوی ــتان راس ــه دس ــد ک ــا فهمی ــن حرف‌ه ــنیدن ای ــد از ش ــیر بع ش

ــاز ایــن  فکــر کــرد حیــوان کــه فرشــته‌ی آســمانی نیســت. همــه‌ی مــردم گناه‌هایــی دارنــد و ب

دو تــا شــغال خیرخــواه و راســتگوتر از دیگــران هســتند. شــیر هنــوز جوابــی نــداده بــود و ســر 

خــود را پاییــن انداختــه بــود و در فکــر فــرو رفتــه بــود. خــرس وقتــی شــیر را در ایــن حــال دیــد 

بــا خــود گفــت: ممکــن اســت اکنــون شــیر دادِمــه را عفــو کنــد و بــرای بدنــام کــردن شــغال‌ها 

دیگــر فرصتــی بهتــر از ایــن بــه دســت نیایــد، خــوب اســت فعــاً دادِمــه را رســوا کنــد تــا بعــد 

نوبــت بــه آن یکــی برســد. ایــن بــود کــه گفــت: بزرگــوار مــن نمی‌دانــم دادِمــه امــروز چــه کــرده 

اســت امــا ایــن را می‌دانســتم کــه دســتان باهوش‌تــر اســت و دادِمــه حیــوان بدجنســی اســت 

ــی  ــه بدجنس ــم‌های دادِم ــه در چش ــن همیش ــدارد م ــزرگ را ن ــم ب ــینی حاک ــت هم‌نش ــه لیاق ک

ــدان  ــه زن ــه ب ــالا ک ــان داده و ح ــود را نش ــن خ ــه باط ــود ک ــوم می‌ش ــالا معل ــدم و ح را می‌دی

افتــاده و کینــه هــم پیــدا کــرده دیگــر بخشــیدن او روا نیســت. دادِمــه تــا حــالا هــم خطرنــاک 

بــود امــا حــالا درست‌شــده مثــل پلنــگ و مــارِ زخمــی کــه بایــد یــک بــاره او را نیســت و نابــود 

کــرد تــا دشــمنان حســاب کار خودشــان را بکننــد و بداننــد کــه حاکــم بــزرگ فریــب زبان‌بــازی و 

ــورد.  ــی را نمی‌خ چاپلوس
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بعــد خــرس رو بــه دســتان کــرد و گفــت: دســتان از تــو انتظــار نداشــتم کــه بیایــی و گنــاه 

دادِمــه را کوچــک بشــماری و بــرای او میانجی‌گــری کنــی. چــون تــو می‌دانــی کــه دادِمــه گنــاه 

دارد و اگــر بــه ســزای گناهــش نرســد، پــررو می‌شــود و دیگــران هــم در بــد کــردن جــرأت پیــدا 

می‌کننــد و ایــن نوعــی خیانــت اســت کــه تــو بخشــش او را طلــب کــردی. 

ــاه.  ــا گن ــم ت ــاه داری ــا گن ــدارد و ام ــاه ن ــه گن ــم دادِم دســتان جــواب داد: ای خــرس نمی‌گوی

دادِمــه مــال کســی را بــه ناحــق نبــرده و خیانتــی نکــرده کــه ســزاوار مــرگ و زنــدان باشــد. گنــاه 

ــرد و  ــه کار ب ــد ب ــوده و بخشــش را کجــا بای ــاه کوچکــی اســت آن هــم از روی بدخواهــی نب گن

دوســت را چگونــه بایــد نــگاه داشــت؟ تــو میگویــی یــک اشــتباه کوچــک را نبایــد بخشــید. مردم 

همــه فرشــته نیســتند و هــر کســی گناه‌هــای کوچکــی دارد، پــس همــه را بایــد کشــت؟ همــه 

را بایــد بــه زنــدان انداخــت و آن‌قــدر ســخت‌گیری کــرد تــا همــه‌ی دوســتان دشــمن بشــوند. 

آیــا تــو هرگــز اشــتباه نمی‌کنــی و آیــا در گفتــن ایــن حــرف حســودی و غــرض بــه کار نبــردی؟ 

ــوش  ــغال باه ــا ش ــه ب ــد ک ــد و فهمی ــرم ش ــدری ن ــنید ق ــا را ش ــن حرف‌ه ــی ای ــرس وقت خ

نمی‌توانــد گفت‌وگــو کنــد. ایــن بــود کــه کمــی حــرف خــود را عــوض کــرد و گفــت: منظــور مــن 

ایــن اســت کــه بایــد احتیــاط کــرد. مبــادا دادِمــه بعدازایــن حیلــه‌ای بــه کار ببــرد و دشــمنی کنــد؟ 

ــه و  ــاداش گرفت ــرده پ ــت ک ــه همیشــه خدم ــم دادِم ــن می‌دان ــواب داد: آنچــه م دســتان ج

ســودی هــم در زیــان رســاندن بــه  شــیر نــدارد و حــالا هــم خــودش می‌دانــد کــه گنــاه و اشــتباه 

ــر از او  ــران هــم بهت ــران نیســت دیگ ــر از دیگ ــد. او هــم بدت ــرده و تقاضــای بخشــش می‌کن ک

نیســتند. 

شــیر تــا ایــن موقــع در فکــر بــود و حــرف نمــی‌زد در ایــن هنــگام گفــت شــما امــروز برویــد 

تــا مــن در اطــراف ایــن موضــوع فکــر کنــم و ببینــم صــاح کار در کــدام اســت و فــردا بیاییــد تــا 

نتیجــه را بگویــم. 

ــم  ــا حاک ــت: ب ــدان و گف ــد پشــت پنجــره‌ی زن ــد. دســتان آم ــرون رفتن دســتان و خــرس بی

ــد.  ــی کن ــی خــرس ســعی داشــت او را عصبان ــردم ول ــت ک صحب

دادِمه گفت: ولی ما که هرگز به خرس بدی نکرده‌ایم. 

دستان گفت: برخی هستند که حسودند و نمی‌توانند خوشی دیگران را ببینند. 
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- مسخره کردن آدما و بهشون خندیدن ممکنه باعث چه چیزهایی بشه؟ 

- معذرت خواستن یعنی چی؟

- تو بلدی معذرت‌خواهی کنی؟

- تا حالا به خاطر چه چیزهایی معذرت‌خواهی کردی؟

ــو  ــاد؟ چــرا ت ــه ایــن دردســر می‌افت - اگــه دادِمــه شــیر رو مســخره نمی‌کــرد ب

دردســر افتــاد؟

- دستان دوست خوبی بود؟ چرا؟

- چرا خرس همش نگران بود؟

- شیر با بخشندگی خود باعث شد چه اتفاقاتی بیفته؟ اگه نمی‌بخشید چی میشد؟

بازخورد 
از کــودک

شــیر بعــد از آن گفت‌وگوهــا وقتــی تنهــا شــد پیــش خــود فکــر کــرد کــه هرگــز از دادِمــه بــدی 

ندیــده بودیــم و بهتــر ایــن اســت کــه دوســتی او و دســتان را نگــه داریــم. دادِمــه گنــاه دارد امــا 

نــه آن‌قــدر بــزرگ. شــاید اگــر خــودم هــم به‌جــای او بــودم بهتــر از او نبــودم و حــالا کــه خــودش 

بــه گنــاه خــود اقــرار کــرده و معــذرت خواســته بایــد او را ببخشــم. 

این‌گونــه شــد کــه شــیر دادمــه را بخشــید و دوبــاره مثــل قبــل همه‌چیــز خــوب بــود. خــرس 

هــم از ایــن اتفــاق یــاد گرفــت کــه بهتــر اســت خیرخــواه و مهربــان باشــد و دوســتان بیشــتری 

داشــته باشــد.
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داستان شماره 5

موش آهن‌خوار

روزی بــود و روزگاری بــود. در زمان‌هــای قدیــم کــه تاجرهــا خودشــان بــرای خریــد جنــس بــه 

ــازرگان کــم ســرمایه می‌خواســت بــه ســفری بــرود  شــهرها و کشــورها ســفر می‌کردنــد، یــک ب

ــرای احتیــاط مقــداری از ســرمایه‌اش را در وطــن خــود باقــی بگــذارد کــه اگــر  و می‌خواســت ب

ــول نشــود. چــون  ــه شــهر خــود برگشــت، بی‌پ ــی ب ــد، وقت ــش را دزدیدن ــان اموال ــاً در بیاب مث

ــول نقــد هــم  نمی‌دانســت ســفرش چقــدر طــول می‌کشــد و فکــر می‌کــرد امانــت گذاشــتن پ

کار خوبــی نیســت ایــن بــود کــه صــد مــن آهــن خریــد و آن را در خانــه‌ی دوســت خــود امانــت 

گذاشــت تــا اینکــه از ســفر برگــردد و پــس بگیــرد. بــا خــودش گفــت: آهــن از همه‌چیــز بهتــر 

اســت و چــون وزنــش زیــاد و قیمتــش کــم اســت، کســی آن را نمــی‌دزدد، نــه مثــل پارچــه آتــش 

می‌گیــرد و نــه مثــل جنــس خوراکــی فاســد می‌شــود، شکســتنی هــم نیســت، کهنــه شــدنی هــم 

نیســت و چــون از امانــت و دیانــت دوســت خــود هــم مطمئــن بــود خیالــش از همــه جهــت 

راحــت بــود. 

آهن‌هــا را در خانــه‌ی دوســتش امانــت گذاشــت، خداحافظــی کــرد و رفــت. مســافرتش یــک 

ــود مشــتری نداشــت و  ــه آورده ب ــی برگشــت جنس‌هــای دیگــری ک ســال طــول کشــید و وقت

چــون قیمــت آهــن خیلــی ترقــی کــرده بــود، فکــر کــرد کــه اول آهن‌هایــی را کــه در خانــه‌ی 

ــدا  ــرای جنس‌هــای دیگــر مشــتری پی ــا بعــد ب ــت گذاشــته اســت را بفروشــد ت دوســتش امان

ــت  ــا آن دوس ــش. آم ــه‌ی رفیق ــه خان ــت ب ــی رف ــای امانت ــن آهن‌ه ــرای بازگرفت ــس ب ــد. پ کن

قدیــم بــه فکــر خیانــت افتــاده بــود و آهن‌هــا را بــرده بــود در جــای دیگــر پنهــان کــرده بــود و 

می‌خواســت از پــس دادن آن‌هــا خــودداری کنــد. ایــن بــود کــه وقتــی بــازرگان بعــد از ســام و 

احوال‌پرســی گفــت آمــده‌ام آهن‌هــا را ببــرم، دوســت قدیمــی اول خیلــی بــه او تعــارف کــرد و 

خوشــامد گفــت و بعــد او را داخــل خانــه بــرد و گفــت: دوســت عزیــز از ایــن پیشــامد متأســفم 
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ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه آهن‌هــای امانــت را در گوشــه‌ی انبــار گذاشــته بــودم و در آن را 

قفــل کــرده بــودم و از محفــوظ بــودن آن اطمینــان داشــتم تــا اینکــه یــک روز بــرای کار دیگــری 

بــه انبــار رفتــم و خبــردار شــدم کــه موشــی در آنجــا بــوده و چــون مدتــی در انبــار بســته بــوده 

مــوش فرصــت را غنیمــت دانســته و تمــام آهن‌هــا را خــورده اســت. البتــه خیلــی از ایــن بابــت 

متأســف شــدم امــا چــاره‌ای نمی‌توانســتم بکنــم. ایــن اســت کــه خیلــی از شــما شــرمنده‌ام کــه 

ــه شــما می‌دهــم.  ــر را ب ایــن خب

مــرد بــازرگان کــه فهمیــد رفیقــش می‌خواهــد بــا ایــن حرف‌هــا ســرش را کلاه بگــذارد، فکــر 

ــا  ــد ب ــدارد و بای ــده ن ــی و بدجنســی حــرف حســابی زدن فای ــن پرروی ــه ای ــا آدم ب ــه ب ــرد ک ک

حیلــه‌ای از او اقــرار گرفــت. ایــن بــود کــه ســعی کــرد از ایــن حــرف عجیــب عصبانــی نشــود و 

خــودش را خونســرد و آرام نشــان داد و جــواب داد: بلــه حــق بــا شماســت، مــن شــنیده‌ام کــه 

مــوش آهــن را بســیار دوســت مــی‌دارد و هــر جــا کــه لقمــه‌ی چــرب و نــرم پیــدا کنــد، می‌خــورد 

و البتــه شــما تقصیــری نداریــد، تقصیــر از مــن اســت کــه فکــر مــوش را نکــرده بــودم. 

رفیــق خائــن از شــنیدن ایــن جــواب خوشــحال شــد و بــا خــود گفــت: حــالا کــه ایــن احمــق 

قصــه‌ی مــوش را بــاور کــرد بهتــر اســت او را دعــوت کنــم و یــک شــام مفصــل بــه او بدهــم تــا 

کامــاً دوســتی خــود را بــه او اثبــات کنــم و اگــر در دلــش شــک و تردیــدی باشــد رفــع شــود. 

پــس او را بــا اصــرار زیــاد بــه شــام دعــوت کــرد و گفــت مدت‌هاســت یکدیگــر را ندیده‌ایــم 

و خواهــش می‌کنــم امشــب را تشــریف بیاوریــد شــامی هــم صــرف کنیــم. 

بــازرگان گفــت: از لطــف شــما متشــکرم چــون امشــب کار مهمــی دارم فــردا ظهــر بــرای صــرف 

ناهــار خدمــت می‌رســم و بــا مهربانــی بــا او دســت داد و خداحافظــی کــرد و رفــت. ولــی وقتــی 

از خانــه بیــرون آمــد بچــه‌ی کوچــک صاحب‌خانــه را کــه دم در خانــه بــازی می‌کــرد بغــل کــرد 

و او را بــه خانــه‌ی خــود بــرد و بــه زنــش ســفارش کــرد کــه تــا فــردا شــب ایــن بچــه را بــا کمــال 

مهربانــی  نگهــداری کنــد. آن وقــت فــردا نزدیــک ظهــر خــودش را بــرای صــرف ناهــار در خانــه‌ی 

ــود از  ــت ب ــان و ناراح ــی پریش ــه‌اش خیل ــدن بچ ــه از گم‌ش ــه ک ــاند. صاحب‌خان ــتش رس دوس

ــروز  ــدار، چــون از دی ــز امــروز مــرا معــذور ب ــازرگان عذرخواهــی کــرد و گفــت: ای مهمــان عزی ب

ــا حــالا در تمــام شــهر جســتجو کرده‌ایــم و هیچ‌کســی  بچــه‌ی کوچکــم گم‌شــده و از دیشــب ت

از او خبــری نــداده و بســیار ناراحــت و پریشــانم و هیــچ حــواس پذیرایــی از شــما را نــدارم.
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بازرگان گفت: آیا بچه‌ی شما پسر است؟ صاحب‌خانه گفت: بله.

بازرگان ادامه داد: پیراهن راه‌راه و جلیقه‌ی مشکی تنش نبود؟ کلاه بافتنی نداشت؟

دوستش گفت: چرا. چرا. 

بــازرگان گفــت: دیــروز کــه مــن از خانــه‌ی شــما بیــرون رفتــم، وقتــی ســر کوچــه رســیدم دیــدم 

ــود و  ــه نیشــش گرفتــه ب ــا همیــن نشــانی‌ها کــه گفتــم ب کــه یــک کلاغ ‌ســیاه یــک بچــه را ب

پــرواز می‌کــرد. لابــد همیــن بچــه‌ی شــما بــوده کــه کلاغ او را بــرده اســت. 

صاحب‌خانــه فریــاد زد: کــه ای دیوانــه‌ی احمــق! حــرف محــال چــرا می‌زنــی و دروغ بــه ایــن 

ــد بچــه‌ای را  بزرگــی میگویــی؟ کلاغــی کــه تمــام وزنــش نیم‌مــن هــم نیســت، چطــور می‌توان

کــه وزنــش ده مــن اســت بلنــد کنــد و پــرواز کنــد و روی هــوا بپــرد، ایــن چــه حــرف چرنــدی 

ــی؟  ــه می‌زن ــت ک اس

ــد  ــه موشــش بتوان ــدارد. در شــهری ک ــی ن ــچ تعجب ــن هی ــه نظــر م ــی ب ــت: ول ــازرگان گف ب

ــت.  ــب نیس ــچ عجی ــرد و هی ــه‌ای را بب ــد بچ ــم می‌توان ــش ه ــورد کلاغ ــن بخ ــن آه ــد م ص

صاحب‌خانــه از شــنیدن ایــن حــرف شســتش خبــردار شــد کــه اوضــاع از چــه قــرار اســت و کار، 

ــرای دروغ‌هــای خــودش اســت،  ــازرگان اســت و دانســت کــه جــواب دندان‌شــکن ب کار خــود ب

ــت را  ــرادر آهن ــدم، ای ب ــدم، فهمی ــت: فهمی ــه دســت از بدجنســی برداشــت و گف ــود ک ــن ب ای

ــر.  ــار و آهنــت را بب مــوش نخــورده، بچــه‌ام را بی

ــده  ــم را ب ــرده آهن ــرادر، کلاغ بچــه‌ات را نب ــده‌ام ای ب مهمــان گفــت: مــن هــم درســت فهمی

ــو می‌خواســتی  ــرا ت ــود، زی ــو از مــن زشــت‌تر ب ــه دروغ ت ــدان ک ــن را ب ــر، و ای و بچــه‌ات را بگی

خیانــت کنــی و حــق مــرا بخــوری امــا مــن بــا ایــن کار بــدی کــه کــردم و یــک شــبانه‌روز شــما را 

ناراحــت کــردم، تنهــا می‌خواســتم حــق خــودم را پــس بگیــرم.
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-  آیا دوست بازرگان قابل‌اعتماد بود؟

- اعتماد داشتن به کسی یعنی چه؟

- تو دوستی داری که به او اعتماد داشته باشی؟

- اعتماد داشتن در دوستی چقدر مهم است؟

- به نظرت تو قابل‌اعتماد هستی؟

- برای اینکه آدم قابل‌اعتمادی باشیم چه‌کارهایی رو باید انجام بدیم؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 5

توت فرنگی

ــه آمــد. عاطفــه را صــدا زد و گفــت: ســام  ــه خان ــذر توت‌فرنگــی ب ــا تعــدادی ب ــی ب ــا عل باب

دختــرم! بیــا ببیــن چــه برایــت خریــده‌ام! 

عاطفــه دوان دوان از اتــاق بیــرون آمــد تــا ببینــد پــدرش چــه بــرای او خریــده اســت. عاطفــه 

گفــت: ســام بابایــی!  

بابــا علــی گفــت: برایــت بــذرِ توت‌فرنگــی خریــده‌ام. بیــا برویــم و دوتایــی آن‌هــا را گوشــه‌ی 

باغچــه بکاریــم! عاطفــه گفــت: آخ جــون ... توت‌فرنگــی!

بابــا علــی و عاطفــه بذرهــا را کاشــتند. عاطفــه مســئولیت آب دادن بــه بذرهــا را خــودش بــر 

عهــده گرفــت. او هــر روز هیجــان‌زده از خــواب بیــدار می‌شــد و بــه جوانه‌هــای توت‌فرنگــی‌اش 

ــی  ــد از توت‌فرنگی‌های ــر بتوان ــر شــوند و او هــر چــه زودت ــزرگ و بزرگ‌ت ــا ب ــرد ت رســیدگی می‌ک

کــه خــودش کاشــته اســت، بخــورد.

ــه  ــا یکــی از آن‌هــا ک ــد، ام ــده بودن ــف مان روزهــا گذشــت. بعضــی بوته‌هــا کوچــک و ضعی

بــزرگ شــده بــود، بالاخــره میــوه داد. عاطفــه بــا دیــدن اولیــن توت‌فرنگــی، کلــی خوشــحال شــد 

و آن را چیــد و ملچ‌ملــوچ کنــان گفــت: بَــه بَــه چقــدر خوشــمزه اســت! 

تولــد مامان‌بــزرگ نزدیــک بــود و عاطفــه در ایــن فکــر بــود کــه چــه هدیــه‌ای بــه او بدهــد؛ 

امــا هــر چــه فکــر کــرد، چیــزی بــه فکــرش نرســید. یک‌دفعــه چراغــی در ذهنــش روشــن شــد 

ــه  ــه از هم ــی‌ام ک ــه‌ی توت‌فرنگ ــاه اســت! آن بوت ــزرگ عاشــق گل و گی ــت: آهــان! مامان‌ب و گف

ــم! ــه او می‌ده ــت را ب ــر اس بزرگ‌ت

روز تولــد مامان‌بــزرگ از راه رســید. عاطفــه رفــت به‌طــرف باغچــه. بوتــه‌ی‌ بــزرگ توت‌فرنگــی، 

ی
مال

 ک
ی

عل
نا 

بی
م
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ــه  ــت و ب ــب کاش ــدان مناس ــک گل ــوی ی ــدرش، آن‌ را ت ــک پ ــه کم ــود. او ب ــوه داده ب ــد می چن

مامان‌بزرگــش تقدیــم کــرد. مادربزرگــش خوشــحال شــد و از او تشــکر کــرد و گفــت: تــو چقــدر 

خــوب بلــدی دیگــران را خوشــحال کنــی. آفریــن بــه دختــر مهربــان و بــا ادبــم. چنــد روز بعــد، 

ــه  ــه‌ای کــه ب ــد و مثــل بوت ــد رشــد کردن بوته‌هــای کوچــک توت‌فرنگــی کــه تــوی باغچــه بودن

ــدند.  ــدار ش ــز و آب ــای قرم ــر از توت‌فرنگی‌ه ــود، پٌ ــش داده ب مادربزرگ

- عاطفه چطور توانست مادربزرگش را خوشحال کند؟

- تو در ارتباط با دیگران چه رفتارهای خوبی انجام می‌دهی؟

- در یــک فرصــت مناســب بــه پدربــزرگ و مادربزرگــت تلفــن بــزن و بگــو چقــدر 

داری. دوستشان 

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 5

کارنامه‌ای پر از ستاره

ــزرگ  ــوای ب ــی باشــد. یــک روز مق ــا ادب ــه او پســر ب ــی دوســت داشــت ک مامــان ســینا خیل

ســفیدی را بــه همــراه دو تــا ماژیــک رنگــی برداشــت و پیــش ســینا رفــت. ســینا بــا خوشــحالی 

ــم؟ ــم کاردســتی درســت کنی ــان می‌خواهی پرســید: مام

مامــان لبخنــد زد و گفــت: نــه پســرم، می‌خواهیــم کارنامــه درســت کنیــم. ســینا بــا تعجــب 

پرســید: کارنامــه؟ بــرای کــی؟ 

مامــان‌ دســتی روی ســر ســینا کشــید و گفــت: بــرای پســر گلــم کــه هــر وقــت کار خوبــی کــرد 

تــوی کارنامــه‌اش یــک ســتاره بکشــد. ســینا ذوق‌زده شــد. دوســت داشــت زودتــر کارنامــه‌اش را 

درســت کنــد. مامــان بــه همــراه ســینا چنــد تــا جــدول تــوی مقــوا کشــیدند و اســم روزهــای 

هفتــه را بــالای خانه‌هــای جــدول نوشــتند. ســینا مقــوا را روی دیــوار چســباند. مامــان ماژیــک را 

بــه ســینا داد و گفــت: هــر روز کــه کار خوبــی کــردی، بــا ایــن ماژیــک یــک ســتاره تــوی جــدول 

‌بکــش. شــب کــه شــد ســتاره‌ها را بشــمار ببیــن چنــد تــا ســتاره داری.

ســینا خوشــحال شــد و خــودش را میــان کلــی ســتاره تصــور کــرد. او خیلــی هیجــان داشــت 

و دلــش می‌خواســت زودتــر یــک کار خــوب انجــام بدهــد و کارنامــه‌اش را پٌــر از ســتاره کنــد. 

از مامان‌ پرسید: مامان الان چه‌کار خوبی می‌توانم انجام بدهم؟ 

مامــان گفــت: چطــور اســت بــا هــم اتــاق را مرتــب کنیــم. الان بابــا از ســر کار می‌آیــد.  ســینا 

ــت: چشــم مامان!  گف

ســینا ســریع دســت‌به‌کار شــد. بعــد از تمیــز شــدن اتــاق، مامــان لبخنــد زد و بــه ســینا آفریــن 

گفــت. او هــم رفــت و یــک ســتاره تــوی کارنامــه‌اش کشــید. 
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بابــا کــه از ســر کار آمــد، ســینا دویــد و بابــا را بوســید و بــه او خســته نباشــید گفــت. وقتــی 

خوشــحالی بابــا را دیــد، فهمیــد کــه کارش خــوب بــوده. ســمت اتاقــش دویــد و یــک ســتاره‌ی 

دیگــر تــوی کارنامــه‌اش کشــید.

ســینا کنــار خواهــرش رفــت. کلــی از خــودش شــکلک بامــزه درآورد و آبجــی کوچولویــش را 

خندانــد و خــودش هــم کلــی شــاد شــد. بــاز هــم دویــد و تــوی کارنامــه‌اش یــک ســتاره کشــید.

او بــه مامــان در انداختــن ســفره و آوردن شــام‌ کمــک کــرد و بعــد از خــوردن غــذا از او تشــکر 

کــرد. قبــل از خــواب هــم بــه بابــا و مامــان شــب بخیــر گفــت. دوبــاره رفــت و دو ســتاره‌ی دیگــر 

ــه‌اش  ــوی کارنام ــا ســتاره ت ــج ت ــد ســتاره‌ها را شــمرد. ســینا پن ــه‌اش کشــید و بع ــوی کارنام ت

داشــت. خیلــی خوشــحال شــد. بــا خــودش گفــت 

ــی کار  ــد کل ــدم بای ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــردا ک ف

ــم همســایه ســام  ــه خان ــی‌روم ب ــم. م خــوب بکن

ــش  ــم و حال ــن می‌کن ــم تلف ــه مادربزرگ ــم، ب می‌کن

ــر از ســتاره باشــد.  ــه‌ام پ ــد کارنام را می‌پرســم. بای

بودنــد.  زیبــا  خیلــی  ســینا  ســتاره‌های 

ســتاره‌های تــوی آســمان هــم بــه ســینا و کارهــای 

ــد.  ــمک زدن ــه او چش ــد و ب ــن گفتن ــش آفری خوب

ــرای خــودت  ــه کمــک بزرگترهایــت یــک کارنامــه ب ــو هــم ب - دوســت داری ت

ــی؟ درســت کن

- سینا چه‌کارهایی انجام داد که خوب بودند؟

- تو چه‌کارهای خوبی بلد هستی؟ آنها را بنویس یا نقاشی کن.

- ســعی کــن بــرای خوشــحالی مــادر و پــدرت حرف‌هــای خــوب یــاد بگیــری و 

از آنهــا اســتفاده کنــی.

بازخورد 
از کــودک
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دوستان جدید صادق

ــا عجلــه کیفــش را برداشــت تــا ســوار ســرویس  صــدای زنــگ مدرســه بلنــد شــد. صــادق ب

بشــود. او چنــد روز منتظــر بــود دوشــنبه بشــود، چــون قــرار بــود بــا خانــواده‌اش بــه مهمانــی 

تولــد پســردایی صــدرا برونــد و می‌خواســت گلــدانِ ســفالی زیبایــی را کــه قبــاً درســت کــرده 

بــود، بــه او هدیــه بدهــد. 

صــادق هنــوز ســوار ماشــین نشــده بــود کــه محمــد هم‌کلاســی‌اش بــا عجلــه خــود را بــه او 

رســاند و گفــت: یــادت هســت بــه مــن قــول داده بــودی برایــم یــک گلــدانِ ســفالی درســت 

کنــی؟ 

صادق کمی مکث کرد و پرسید: گفتی برای چه گلدان را می‌خواستی؟ 

ــم  ــردا آن را برای ــه ف ــرود ک ــادت ن ــم ... ی ــه بده ــدرم هدی ــه پ ــم ب ــت: می‌خواه ــد گف محم

ــاوری!  بی

ــد داده اســت. کمــی در  ــه محم ــدان را ب ــولِ آن گل ــه ق ــود ک ــده ب ــادش نمان صــادق اصــاً ی

ــدی زد و  ــط لبخن ــد؛  فق ــش نیام ــا دل ــد، ام ــره شــد. خواســت ماجــرا را بگوی چشــم‌های او خی

گفــت: نگــران نبــاش! و ســوار ســرویس شــد. محمــد از پشــتِ پنجــره برایــش دســت تــکان داد 

و از خوشــحالی بــالا و پاییــن ‌پریــد. صــادق حســابی ذهنــش مشــغول بــود و تمــامِ راهِ مدرســه 

تــا خانــه را بــه ایــن موضــوع فکــر کــرد. او تــازه امســال بــه ایــن مدرســه آمــده بــود و هنــوز 

دوســتان زیــادی نداشــت. بــا خــودش گفــت: اگــر بدقولــی کنــم، یعنــی یــک دوســت خــوب مثل 

محمــد را از دســت خواهــم داد. 

وقتــی بــه خانــه رســید بلنــد ســام کــرد و بــه ســرعت بــه ســراغ وســایل کاردســتی‌اش رفــت. 
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مــادرش پرســید: صــادق جــان چــه‌کار می‌کنــی؟ صــادق گفــت: می‌خواهــم بــرای تولــد صــدرا 

کاردســتی درســت کنــم. 

او بــا تعجــب پرســید: مگــر بــرای پســردایی‌ات گلــدانِ ســفالی درســت نکــرده بــودی. همان‌کــه 

یــک هفتــه پیــش کلّــی برایــش وقت گذاشــتی؟ 

ــه  ــه، ب ــم گرفت ــه تصمی ــت ک ــرد و گف ــف ک ــدرش را تعری ــد پ ــد و تول ــرای محم ــادق ماج ص

قولــش عمــل کنــد و گلــدانِ ســفالی را بــه دوســتش بدهــد و در یــک مناســبت دیگــر بــرای صــدرا 

دوبــاره گلــدان درســت کنــد. مــادر از شــنیدن ایــن ماجــرا بســیار خوشــحال شــد و در حالی‌کــه 

ــت  ــن اخــاق خوب ــا ای ــن صــادق جــان، ب ــت: آفری ــرد، گف ــگاه می‌ک ــه پســرش ن ــا افتخــار ب ب

حتمــاً بــه‌زودی دوســتان زیــادی پیــدا خواهــی کــرد. روز بعــد صــادق گلــدان را بــه مدرســه بــرد. 

محمــد بــا خوشــحالی آن را بــه دوســتان دیگــرش نشــان داد. چنــد نفــر از بچه‌هــا کــه گلــدان را 

دیدنــد، خیلــی از شــکل و رنگــش خوششــان آمــد. آن‌هــا بــاور نمی‌کردنــد کــه صــادق خــودش 

ــد.  ــاخته باش ــی آن را س به‌تنهای

یکــی از بچه‌هــا گفــت: چقــدر هنرمنــدی ... می‌شــود بــه مــا هــم یــاد بدهــی چطــوری ایــن 

را ســاخته‌ای؟ 

صــادق کــه از صحبــت بــا آن‌هــا هیجــان‌زده شــده بــود گفــت: تابســتان می‌توانــم بــه هــر 

کــس کــه دلــش بخواهــد ســفالگری یــاد بدهــم. بچه‌هــا از رفتــار و اخــاق صــادق فهمیدنــد او 

می‌توانــد رفیــق خوبــی بــرای آن‌هــا باشــد. از آن روز بــه بعــد صــادق در مدرســه دوســتان زیــادی 

پیــدا کــرد.

- تــو جــای صــادق بــودی چــه‌کار می‌کــردی؟ گلــدان را بــه صــدرا مــی‌دادی یــا 

بــه محمــد؟

- صادق چه‌کاری انجام داد که مادرش به او افتخار کرد؟

- تو در دوستی‌هایت خوش قول هستی؟

- چرا صادق توانست دوستان زیادی پیدا کند؟

بازخورد 
از کــودک
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گل بلوط خانم دانا

روبــی روباهــه، یــک بچــه روبــاه بازیگــوش و پــر انــرژی بــود کــه بــا خانــواده‌اش بــرای زندگــی 

ــگل  ــای جن ــه‌ی بچه‌ه ــا بقی ــت ب ــت داش ــی دوس ــی خیل ــد. روب ــده بودن ــبز آم ــگل س ــه جن ب

دوســت شــود. یــک روز وقتــی بــرای بــازی بــه وســط جنــگل رفتــه بــود، فندقــی ســنجابه، زیــرک 

خرگوشــه و خــرس قهــوه‌ای را دیــد کــه بــا هــم بــازی می‌کردنــد و شــاد بودنــد. جلــو رفــت و 

گفــت: ســام! مــن روبــی هســتم. مــا تــازه بــه ایــن جنــگل آمده‌ایــم و مــن اینجــا هیــچ دوســتی 

نــدارم‌، می‌شــود بــا شــما بــازی کنــم؟ 

ــدارد.   ــه اشــکالی ن ــد زد و گفــت: بل ــی خوشــحال شــدند. فندقــی لبخن ــدن روب بچه‌هــا از دی

قهــوه‌ای گفــت: بــه جنــگل مــا خــوش آمــدی، روبــی! زیــرک بــا او دســت داد و همگــی بــا روی 

خنــدان از ورود روبــی بــه جمــع خودشــان اســتقبال کردنــد.
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ــه به‌جایــی  ــر از بقی ــازی پیــش دوســتانش می‌رفــت. یــک روز او زودت ــرای ب روبــی هــر روز ب

ــد.  ــتانش نیامدن ــا دوس ــد، ام ــر مان ــی منتظ ــید. کم ــد، رس ــازی می‌کردن ــا ب ــه آنج ــه همیش ک

حوصلــه‌اش ســر رفتــه بــود؛ ناگهــان چشــمش بــه لانــه‌ی مورچه‌هــا افتــاد. فکــری بــه ذهنــش 

رســید. بــه رودخانــه‌ای در همــان نزدیکی‌هــا رفــت و کلاهــش را پــر از آب کــرد و آب را در لانــه‌ی 

مورچه‌هــا ریخــت. همــان موقــع، قهــوه‌ای و زیــرک از راه رســیدند. قهــوه‌ای بــا تعجــب بــه روبــی 

ــگاه کــرد و پرســید: چــکار می‌کنــی؟ ن

ــق  ــرگ قای ــا ب ــزم و می‌خواهــم برایشــان ب ــا آب می‌ری ــه‌ی مورچه‌ه ــت: دارم در لان ــی گف روب

درســت کنــم تــا آن‌هــا ســوار قایق‌هــای برگــی بشــوند. 

زبــرک‌ گفــت: ولــی ایــن کار خوبــی نیســت، روبــی! تــو بــا ایــن کارت داری مورچه‌هــا را اذیــت 

ــی!  می‌کن

روبی گفت: اما این فقط یک بازی است.

 قهوه‌ای گفت: بازی تو لانه‌ی مورچه‌ها را خراب می‌کند!

روبــی بلنــد داد زد و گفــت: اصــاً هــم این‌طــور نیســت! مــن فقــط می‌خواســتم آن‌هــا قایــق 

ــواری کنند. س
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 همــان موقــع فندقــی و مــادرش گل بلــوط خانــم از راه رســیدند. گل بلــوط خانــم ســبدی از 

ــوط  ــوید. گل بل ــه بش ــا را در آب رودخان ــت آن‌ه ــود و می‌خواس ــتش ب ــف دس ــای کثی لباس‌ه

ــد؟  ــرا داد می‌زنی ــا؟ چ ــده بچه‌ه ــی ش ــید: چ ــب پرس ــا تعج ــم ب خان

قهــوه‌ای و روبــی کل ماجــرا را برایــش تعریــف کردنــد. گل بلــوط خانــم بــه تختــه ســنگی کــه 

ــینیم.  ــنگ بنش ــت س ــم روی آن تخ ــد بروی ــت: بیایی ــرد و گف ــاره ک ــود اش ــر ب ــی آن طرف‌ت کم

ــه ســنگ  ــم. بچه‌هــا به‌طــرف تخت ــت کنی ــورد موضــوع مهمــی صحب ــا هــم در م می‌خواهــم ب

ــما  ــدام از ش ــر ک ــه ه ــن ب ــت: م ــد زد و گف ــم لبخن ــوط خان ــتند. گل بل ــد و روی آن نشس رفتن

کاری را می‌گویــم، شــما بــه مــن بگویــد کار خوبــی هســت یــا نــه و چــرا خــوب یــا بــد اســت. 

ــه! ــد: بل ــدا گفتن ــک ص ــا ی ــد؟ بچه‌ه آماده‌ای

گل بلوط خانم گفت: فندقی تو بگو ، تقسیم کردن خوراکی خودت با دوستانت؟

 فندقی گفت: خیلی خوب است.  با این کار دوستانم خوشحال می شوند.

گل بلوط خانم گفت: زیر‌ک تو بگو! شکستن شاخه‌ی درختان؟

زیرک گفت: کار بدی است. چون به درختان و جنگل آسیب می‌رسد‌.

گل بلوط خانم گفت: قهوه‌ای حالا نوبت تو است، مهربان بودن؟

قهوه‌ای گفت: کار خوبی است. من یک خرس مهربانم.

نوبــت بــه روبــی رســید. گل بلــوط خانــم گفــت: حــالا تــو بگــو روبــی جــان! شکســتن و خــراب 

کــردن اســباب بازی‌هایــت بــه دســت دوســتانت؟ 

روبــی اخــم کــرد و گفــت: معلــوم اســت! کار خیلــی بــدی اســت، چــون مــن اســباب بازی‌هایــم 

را دوســت دارم و دلــم نمی‌خواهــد کســی خرابشــان کنــد. 

گل بلــوط خانــم لبخنــد زد و گفــت: آفریــن بچه‌هــا! معلــوم شــد همــه‌ی شــما فــرق کار خــوب 

و بــد را می‌دانیــد، فقــط کافــی اســت کمــی در مــوردش فکــر کنیــد. حــالا یکــی از شــما بگویــد 

از کجــا می‌فهمیــم کــه یــک کار خــوب نیســت؟
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قهوه‌ای کمی فکر کرد و گفت: کارهای بد، باعث ناراحتی خودمان یا دیگران می‌شوند. 

گل بلــوط خانــم گفــت: درســت اســت قهــوه‌ای جــان! روبــی حــالا بگــو، بــازیِ تــو بــا مورچه‌ها، 

کار خوبــی بــود یــا نــه؟ روبــی ســرش را پاییــن انداخــت و گفــت: کار خوبــی نبــود. مــن داشــتم 

لانــه‌ی مورچه‌هــا را خــراب می‌کــردم‌. حتمــاً آن‌هــا از ایــن کار مــن خیلــی ناراحــت شــدند. مــن 

نمی‌خواســتم اذیتشــان کنــم.

زیــرک گفــت: خــدا را شــکر، هنــوز خانه‌شــان خــراب نشــده اســت. مورچه‌هــا فکــر کرده‌انــد 

کــه ســیل آمــده اســت. آن‌هــا دارنــد بــا کمــک هــم آب‌هــا را از لانه‌شــان خــارج می‌کننــد.

روبــی بــه مورچه‌هــا نــگاه کــرد کــه بــا عجلــه بــه ایــن طــرف و آن طــرف می‌رفتنــد و مشــغول 

فعالیــت بودنــد. روبــی گفــت: امیــدوارم بتواننــد خیلــی زود لانه‌شــان را درســت کننــد. گل بلــوط 

خانــم گفــت: مــن هــم ‌امیــدوارم بازی‌هــای شــما، بازی‌هــای خــوب و پٌرفایــده باشــد. روبــی و 

ــازی شــدند و گل  ــد. بچه‌‌هــا مشــغول ب ــه رفتن ــم، به‌طــرف رودخان ــوط خان دوســتانش و گل بل

بلــوط خانــم هــم لباس‌هایــش را در رودخانــه شســت.

- وقتی روبی وارد جنگل شد بقیه‌ی حیوانات با او چه رفتاری داشتند؟

- چرا کار روبی اشتباه بود؟

- در رفتار با دوستانت چه‌کارهایی را انجام می‌دهی که آنها را خوشحال کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 7

عینکِ بابا

ــم  ــن میخواه ــت م ــر وق ــت دارم. ه ــی دوس ــن او را خیل ــت. م ــرم اس ــرادر کوچکت ــا ب طاه

مشــق بنویســم، او هــم کنــار مــن مینشــیند و کتاب‌هایــش را مــی آورد و می‌گویــد: »مــن هــم 

ــم.« ــق‌هایم را بنویس ــم مش میخواه

چنــد ســاعت پیــش وقتــی در اتــاق مشــغول بــازی بــودم، طاهــا آمــد و گفت:»آبجــی زهــرا 

بیــا مشــق بنویســیم« تــا نگاهــش کــردم دیــدم عینــکِ بابــا کــج و کولــه روی چشــمش اســت. 

گفتــم:»ای وای، داداشــی چــرا عینــکِ بابــا را برداشــته‌ای؟! مگــر اجــازه گرفتــه‌ای؟! یــک وقــت 

ــود.« ــراب می‌ش خ

ــا دقــت داشــته باشــم و باهــوش  ــل باب ــا خــواب اســت. مــن هــم می‌خواهــم مث گفت:»باب

باشــم تــا مشــق هایــم خــوب شــود!«

تــا آمــدم بلنــد شــوم و بــه ســمتش بــروم دســته‌ی عینــک را برعکــس پیچانــد و عینــک تقــی 

صــدا داد و دســته‌اش شکســت. هــر دو ترســیدیم و بــه همدیگــر نــگاه کردیــم. طاهــا اشــک در 

چشــمانش آمــد و گفت:»وای...مــن نمی‌خواســتم بشــکنمش.« می‌خواســتم دعوایــش کنــم امــا 

دیــدم خــودش فهمیــده اســت کــه اشــتباه کــرده، گفتم:»خــب حــالا کــه شکســت، بیــا بــا هــم 

ببریــم پیــش مامــان شــاید درســت بشــود.«

بــا تــرس گفت:»نــه نــه، بیــا قایمــش کنیــم، یــا بندازیمــش آشــغالی. اگــر هــم مامــان و بابــا 

ــی،  ــرس داداش ــم :»نت ــم و گفت ــتش را گرفت ــت.« دس ــم کجاس ــا نمی‌دانی ــم م ــیدند بگویی پرس

درســته کار بــدی کــردی عینــک را بــدون اجــازه برداشــتی، امــا مــن می‌دانــم اگــر راســتش را بــه 

ــا بگوییــم و ببخشــید بگوییــم، مــا را می‌بخشــند.«  مامــان و باب

ش
دان
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خ

ه ا
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بــاز هــم آرام نشــد و گفت:»آبجــی بیــا نگوییــم دیگــر، مــن می‌دانــم بابــا ناراحــت می‌شــود.« 

اخــم کــردم و گفتم:»نه،مــن همیشــه راســتش را می‌گویــم، حتــی اگــر کار اشــتباهی کــرده باشــم. 

چــون مامــان بــه مــن گفتــه دروغ کلیــد همــه‌ی بدی‌هاســت و هرکســی دروغ بگویــد کار خیلــی 

ــا ناراحــت می‌شــود کــه عینکــش خــراب شــده، امــا  بدتــری از آن اشــتباهش کــرده اســت. باب

اگــر دروغ بگویــی خیلــی بیشــتر ناراحــت می‌شــود. ولــی اگــر راســتش را بگویــی حتمــاً بــه خاطــر 

راســتگویی، کار بــدت را مــی بخشــد.« کمــی آرام شــد و گفت:»باشــد آبجــی هــر چــه تــو بگویــی.«

باهــم پیــش مامــان کــه در آشــپزخانه بــود رفتیــم. راســتش را بــه مامــان گفتیــم. مامــان بعــد 

از شــنیدن حرف‌هــای مــا، لبخنــد زد و گفــت:» خیلــی ممنونــم کــه خودتــان آمدیــد و بــه مــن 

گفتیــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت. طاهــا جــان، همین کــه راســتش را گفتــی و متوجه اشــتباهت 

ــن ارزش  ــرای م ــیمانی، ب ــده‌ای و پش ش

ــرای  ــه ب ــد همیش ــادت باش ــا ی دارد. ام

برداشــتن وســایل دیگــران اجــازه بگیــری. 

هــر وقــت بابــا از خــواب بیــدار شــد بــا 

ــو  ــم و ت ــه او میگویی ــم و ب ــم می‌روی ه

ــو را  ــاً ت ــی. حتم ــی می‌کن ــم عذرخواه ه

ــا  ــتیم ب ــم توانس ــاید ه ــد. ش می‌بخش

هــم درســتش کنیــم.«

ــوی  ــودش را ت ــد زد و خ ــا لبخن طاه

ــت. ــادرش انداخ ــل م بغ

- به نظر تو اولین کار اشتباه طاها چه بود؟

- جملــه‌ای کــه خواهــر طاهــا بــه او گفــت را دوبــاره میخوانــم، نظــرت دربــاره‌ی 

آن چیســت؟

- تو برای استفاده از وسایل بزرگترها و دیگران از آنها اجازه می‌گیری؟

- به نظرت چرا باید اجازه بگیریم؟

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 1: من و همکارم

- قرار دادن خود به جای دیگران؛

- ایجاد فضا برای دیگران؛

- توانایی مدیریت محدودیت؛

- دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز؛

اجــرا

بعــد از آمــاده کــردن وســایل بــه کــودک بگوییــد کــه مــداد رنگــی دلخواهــش را انتخــاب کنــد 

و مــداد دوم را شــما برداریــد. روی برگــه قــرار اســت هــردو نقاشــی کنیــد. می‌توانیــد تصمیــم 

بگیریــد هــر دو یــک نقاشــی بکشــید یــا اینکــه هــر کــدام چیــز خاصــی را در محــدوده‌ی خودتــان 

ــا  ــت‌ها ی ــت دس ــن اس ــد. ممک ــی کنی ــه نقاش ــروع ب ــان ش ــورت همزم ــه ص ــد. ب ــی کنی نقاش

مدادهایتــان بــه هــم بخــورد یــا اینکــه خطــی روی نقاشــی دیگــری قــرار بگیــرد. وقتــی نقاشــی 

بــه پایــان رســید یــک اســم بــرای کار خــود انتخــاب کنیــد تــا زمانــی کــه یــک اســم مــورد توافــق 

نباشــد بــازی تمــام نشــده اســت. 

- چه اتفاقی می‌افتد وقتی دو خط روی هم می‌افتند؟

- آیا ما دو نقاشی جدا کشیدیم یا یک نقاشی است؟

- وقتــی کســی بــه ایــن نقاشــی مــا نــگاه بکنــه در مــورد همــکاری و هماهنگــی 

مــا ممکنــه چــه نظــری بــده؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: تلفنی حرف زدن

- آموزش آداب معاشرت پشت تلفن

- آموزش مکالمه‌ی تلفنی صحیح به کودک

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی از کودکــی کــه در خانــه تنهاســت و تلفــن را جــواب می‌دهــد، 

بکشــد. بعــد از اتمــام کار از او بخواهیــد مکالمــه‌ای کــه اتفــاق افتــاده اســت را بــرای شــما شــرح 

دهــد. بــرای کــودک یــک مثــال بزنیــد: 

روش درست مکالمه‌ی تلفنی:

- الو )با صدای واضح(.

- سلام.

- سلام بفرمایید.

- مهران جان خوب هستی؟ من خاله هستم.

- سلام خاله جان. شما خوبین؟

- ما هم خوبیم. مامان خونه هست؟

- نه خاله جان رفتن خرید. کاری داشتین؟ اومدن میگم که تماس گرفته بودین.

- مرسی مهران جان پس من منتظر تماس مامانت هستم. مواظب خودت باش.

- ممنونم خاله جان. به عمو سلام برسونین. خدانگهدار

- سلامت باشی مهران جان. خداحافظ.

زمان مورد نیاز: 40 دقیقه
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ــا روش نادرســت  ــار ب ــک ب ــا روش درســت و ی ــار ب ــودک بگوییــد یک‌ب ــه ک ب

نقاشــی را کــه کشــیده اســت، شــرح دهــد و مکالمــه‌ای کــه اتفــاق می‌افتــد را 

ماننــد مثــال شــما بیــان کنــد.

بازخورد 
از کــودک

روش غیر قابل قبول پاسخ دادن:

- الو )با غر زدن(.

- سلام مهران جان خوب هستی؟ خاله هستم. مامان هست؟

- نه خاله نیستن. اومدن میگم بهتون زنگ بزنن من باید برم کار دارم.

- باشه مهران جان خداحافظ.

- ... )بدون خداحافظی کردن گوشی رو میذاره(.
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نقاشی شماره 3: یک ملاقات خوب

- آموزش آداب ملاقات از بیماران؛

- آموزش همدلی به کودک؛

- آموزش هدیه دادن به کودک؛

- فعالیت همراه با پدر و مادر و ارتقای رابطه‌ی موثر؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی از خــودش و دوســتش بکشــد کــه بــرای ملاقــات هم‌کلاســی 

بیمارشــان رفته‌انــد و احــوال او را جویــا می‌شــوند. در پایــان بخواهیــد تــا داســتان ایــن ملاقــات 

ــرای شــما بگویــد.  و حرف‌هایــی کــه زده می‌شــود را ب

ــی از  ــا یک ــات ب ــرار ملاق ــوع ق ــا موض ــاب ب ــک کت ــد؛ ی ــودک بگویی ــه ک ــود ب ــنهاد می‌ش پیش

ــات  ــا از مج ــیم و ی ــی آن را می‌کش ــه نقاش ــک صفح ــم. در ی ــت کنی ــان درس ــتان بیمارم دوس

ــد  ــم. در صفحــه‌ی بع ــط باشــد، اســتفاده می‌کنی ــه در آن عکــس مرتب ــه ک و روزنامه‌هــای باطل

ــد.  ــرای او بنویس ــادر ب ــا م ــدر ی ــت، پ ــتن نداش ــواد نوش ــودک س ــر ک ــیم. اگ ــتان را می‌نویس داس

بــه کــودک بگوییــد اگــر دوســتی دارد کــه بیمــار اســت و یــا خیلــی وقت اســت 

او را ندیــده اســت، یــک نقاشــی بکشــد و بــه او هدیــه دهــد.

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 40 دقیقه
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نقاشی شماره 4: سر وقت برس

- آموزش نحوه‌ی رفتار درست در یک قرار ملاقات به کودک؛

- کمک به کودک در درک آنچه موقع بدقولی دوستش احساس خواهد کرد؛

- آموزش راه‌های حفظ دوستان؛

اجــرا

از کــودک بخواهیــد یــک نقاشــی از فــردی کــه دوســتش دیــر کــرده اســت و خیلــی منتظــر مانده 

اســت بکشــد  و از او بپرســید: 

- این فرد چقدر منتظر مانده است؟ 

- چه احساسی دارد؟

 در مورد بدقولی با کودک حرف بزنید و از او بپرسید:

- آیا تابه‌حال کسی تو را منتظر گذاشته است؟

-  اگر در قرارهایمان بدقولی کنیم چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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ــه  ــا تفنــگ آبــی خــود ب ــوکاس ب ــر ایــن انیمیشــن ماجراجویــی اســت. پــس از اینکــه ل ژان

لانــه‌ی مورچه‌هــا ســیل وارد کــرد، توســط زاک، مورچــه‌ی جادوگــر کوچــک و وارد کلنــی 

ــختی‌های  ــا س ــده و ب ــت ش ــر دوس ــای دیگ ــوا و مورچه‌ه ــا هُ ــوکاس ب ــود. ل ــا می‌ش مورچه‌ه

می‌گیــرد  یــاد  کــودک  انیمیشــن  ایــن  در  آنچــه  می‌شــود.  آشــنا  مورچه‌هــا  زندگــی 

ــوکاس  ــن، ل ــن انیمیش ــت. در ای ــردن اس ــک ک ــی و کم ــی، همدل ــتی، مهربان ــای دوس مهارت‌ه

مــورد آزار بچه‌هــای بزرگ‌تــر قــرار می‌گیــرد و قــدرت دفــاع از خــود را هــم نــدارد. او 

ــه  ــا تخلی ــل مورچه‌ه ــود، مث ــر از خ ــودات کوچک‌ت ــر را روی موج ــن تحقی ــی از ای ــم ناش خش

می‌کنــد، بــا خانــواده‌اش بداخلاقــی می‌کنــد و بــه انــزوا و گوشــه‌گیری پنــاه می‌بــرد. 

ــنوید  ــش را بش ــد و حرف‌های ــت کنی ــا او صحب ــد، ب ــی داری ــن خصائص ــا چنی ــدی ب ــر فرزن اگ

ــما  ــد ش ــر فرزن ــد. اگ ــود برس ــاع از خ ــرای دف ــن راه ب ــه بهتری ــا ب ــد ت ــورت کنی ــا او مش و ب

ایــن  از  را  او  لــوکاس  از  مثــال‌آوردن  بــا  می‌دهــد،  آزار  را  خــود  از  کوچک‌تــر  بچه‌هــای 

کار بــاز داریــد. معیارهــای تــرس، خشــونت و ناهنجــاری اجتماعــی بــا شــدت بســیار 

و  خانــواده  و  هم‌نوعــان  گــروه،  اهمیــت  و  ارزش  اســت.  شــده  داده  نمایــش  پایینــی 

پیشــرفت اخلاقــی آن‌هــا در ایــن انیمیشــن به‌صــورت مثبــت ارزیابــی شــده اســت.

89:20

مورچه‌کش
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

ایــن داســتان دربــاره‌ی پســربچه‌ای ده‌ســاله بــه نــام »لــوکاس نیــکل« اســت کــه بــه ‌تازگــی بــا 

خانــواده‌ی خــود بــه یــک محلــه‌ی جدیــد نقــل مــکان کــرده اســت. دوســتی نــدارد و بچــه‌ی 

‌قلــدر محلــه، یعنــی »اســتیو« او را اذیــت می‌کنــد. لــوکاس از آنجایــی ‌کــه نمی‌توانــد بــا اســتیو 

ــا  ــد. او آن‌ه ــی می‌کن ــان خال ــاط منزلش ــای حی ــود را روی مورچه‌ه ــت خ ــد، عصبانی ــه کن مقابل

ــه  ــا ک ــن مورچه‌ه ــد. ای ــب می‌کن ــدد و تخری ــه آب می‌بن ــا را ب ــه‌ی آن‌ه ــد، لان ــد می‌کن را لگ

ــد. »زاک«  ــا او برمی‌آین ــردن ب ــی و صحبت‌ک ــدد رویاروی ــد، درص ــراب‌کار می‌نامن ــوکاس را خ ل

مورچــه‌ای جادوگــر اســت کــه بــا ســاختن محلــول کوچک‌کــن، لــوکاس را کوچــک می‌کنــد تــا 

بتواننــد بــا او صحبــت کننــد. زاک محلــول را در گــوش لــوکاس می‌ریــزد و او کوچــک می‌شــود. 

مورچه‌هــا او را می‌دزدنــد و بــه لانه‌شــان می‌برنــد. مــادر مورچه‌هــا بــه لــوکاس فرصــت 

می‌دهــد تــا بــه اشــتباهاتش پــی ببــرد. »هُــوا« مورچــه‌ی مهربانــی اســت کــه در ایــن راه بــه 

ــان  ــردن می ــا زندگی‌ک ــوکاس ب ــوا را بســیار دوســت دارد. ل ــز هُ ــد. زاک نی ــوکاس کمــک می‌کن ل

مورچه‌هــا متوجــه اشــتباهات خــود می‌شــود و از آن پــس دوســت دارد بــه آن‌هــا کمــک کنــد 

ــه می‌خواهــد  ــردی ک ــز«، م ــن آن‌هــا را از خطــر وجــود »بیل ــان باشــد. بنابرای ــا آن‌هــا مهرب و ب

ــا و  ــک مگس‌ه ــا کم ــا ب ــد. مورچه‌ه ــد، آگاه می‌کن ــا را بکش ــه‌ی آن‌ه ــاط خان ــای حی مورچه‌ه

نقشــه‌ی لــوکاس، بیلــز را شکســت می‌دهنــد. زاک لــوکاس را بــه شــکل اولــش تبدیــل می‌کنــد و 

لــوکاس کــه حــالا تغییــر کــرده اســت، مقابــل اســتیو می‌ایســتد و بعــد از آن، همیشــه حواســش 

ــرد. ــه‌ای می‌ب ــات ژل ــا آبنب ــرای آن‌ه ــه مورچه‌هــای حیاطشــان اســت و ب ب
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

از فرزند خود بپرسید:

-  اگــر مــادر مورچه‌هــا بــه لــوکاس فرصــت نمــی‌داد، آیــا لــوکاس می‌توانســت بــه اشــتباهاتش 

پــی ببــرد و آموخته‌هایــش را بــه دیگــران انتقــال بدهد؟

- از فرزنــد خــود دربــاره‌ی نقــش هُــوا و زاک و دوســتانش در تغییــر شــخصیت لــوکاس ســؤال 

کنیــد تــا ویژگی‌هــای مثبــت اخلاقــی هُــوا و زاک و دوســتانش در فرزندتــان نهادینــه شــود.

با فرزند خود درباره‌ی کار غیراخلاقی لوکاس صحبت کنید و از او بپرسید:

- آیــا لــوکاس اجــازه داشــت خشــم خــود را روی موجــودات کوچک‌تــر و کم‌توان‌تــر از 

ــد؟ ــی کن ــودش خال خ

- از فرزندتان بخواهید تا سیر تغییر شخصیت لوکاس را تعریف کند.

ــر  ــا یکدیگ ــود، ب ــزرگ خ ــروه ب ــت گ ــظ امنی ــا و حف ــرای بق ــا ب ــن، مورچه‌ه ــن انیمیش در ای

همــکاری و اتحــاد دارنــد. می‌توانیــد بــا فرزنــدان خــود دربــاره‌ی کار گروهــی و نقــش افــراد 

و اتحــاد و همبســتگی آن‌هــا در حفــظ ارزش‌هــای کلان صحبــت کنیــد. در ایــن انیمیشــن بــه 

ــرد.  ــی بب ــتباهاتش پ ــه اش ــه ب ــود ک ــت داده می‌ش ــراب‌کار، فرص ــک خ ــوان ی ــوکاس به‌عن ل

می‌توانیــد بــا فرزنــد خــود دربــاره‌ی گذشــت و فرصــت‌دادن بــه افــراد صحبــت کنیــد و او را 

بــا ایــن مفاهیــم آشــنا کنیــد. بــا فرزنــدان خــود دربــاره‌ی پدیــده‌ی حیــوان‌آزاری صحبــت کنید. 

والدیــن می‌تواننــد بــا فرزنــدان خــود دربــاره‌ی زندگــی حشــرات، همچنیــن نحــوه‌ی رفتــار بــا 

ــد. ــت کنن ــا صحب ــر از آن‌ه ــودات ضعیف‌ت ــز موج ــر و نی ــای کوچک‌ت بچه‌ه

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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 انیمیشــن »آلفــا و امــگا: مســابقات بــزرگ گرگ‌هــا« دربــاره‌ی پروســه‌ی آماده‌شــدن 

بچه‌گرگ‌هــا بــرای مســابقه اســت. آن‌هــا در طــول داســتان پیــروزی و شکســت را بــه تصویــر 

ــت ســالم و ناســالم نشــان  ــوع رقاب ــد. هــر دو ن ــت می‌کنن می‌کشــند و از احساساتشــان صحب

داده می‌شــود. اینکــه ســرانجامِ هرکــدام چــه خواهــد بــود و تشــخیص اینکــه کــدام بهتــر اســت، 

بــر عهــده‌ی فرزندتــان بگذاریــد. دو نــوع از والدیــن و دو شــیوه‌ی تربیتــی در داســتان نمایش داده 

ــده  ــش برن ــد فرزندان ــط می‌خواه ــه فق ــدری ک ــت و پ ــر اس ــه حمایتگ ــواده‌ای ک ــود؛ خان می‌ش

شــوند، حــالا بــه هــر قیمتــی کــه بشــود! 

45:03

آلفا و امگا، مسابقات بزرگ گرگ‌ها

گفت‌وگوی قبل از تماشا

بــه کــودک بگوییــد: داســتان رقابــت »کلــودت« و »فلیــت« از تیم‌هــای غربــی و شــمالی اســت 

کــه در آخــر بــه رفاقــت بیــن آن‌هــا و دوســتی بیــن دو تیــم می‌انجامــد. مفهــوم »دوســتی« در 

ایــن انیمیشــن جایــگاه خاصــی دارد. ارزشــمند دانســتن رابطــه‌ی دوســتی و ارجحیــت‌دادن آن 

بــه برنده‌شــدن در مســابقه، نکتــه‌ی مثبــت و ارزشــمندی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود.

بهتــر اســت فرزندتــان را در دیــدن انیمیشــن همراهــی کنیــد و بــه ســؤالاتش در حیــن داســتان 

پاســخ دهیــد. 
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

- چرا بچه‌های تیم غربی از پدر »کلودت« خواستند تا مربی آن‌ها باشد؟

- چرا پدر فلیت از او خواست تا هر طور شده در مسابقه برنده شود؟

- مهم ترین چیز در یک مسابقه چیست؟ برنده‌شدن؟

- آیا باید برای برنده‌شدن دست به هر کاری بزنیم؟

-  درباره‌ی شخصیت‌ها، تصمیماتشان و روند داستان با فرزندتان صحبت کنید.

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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فیلــم هــاپ در ژانــر ماجراجویــی و کمــدی بــه موضــوع تــاش بــرای رســیدن بــه علاقه‌هــا 

و آرزوهــا می‌پــردازد. امــا در ایــن بیــن موضوعاتــی ماننــد دوســتی و همــکاری و محبــت نیــز 

مطــرح می‌شــود. ایــن خرگــوش نوجــوان می‌توانــد بهانــه‌ی خوبــی باشــد تــا والدیــن در مــورد 

علاقه‌هــا و اســتعدادها و شــغل آینــده‌ی فرزندشــان بــا او صحبــت کننــد. ای‌بــی ســعی می‌کنــد 

بــرای رســیدن بــه هدفــش تــاش کنــد امــا راه درســتی را انتخــاب نمی‌کنــد. لازم اســت والدیــن، 

فرزنــد خــود را در مســیری کــه بــه آن علاقــه نشــان می‌دهنــد تشــویق کننــد. برخــی صحنه‌هــای 

ایــن فیلــم موزیــکال اســت و صحنه‌هــای خشــونت‌آمیز و تــرسِ بســیار کمــی‌ دارد.

95:20

هــاپ
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گفت‌وگوی قبل از تماشا

داســتان کلــی ایــن اثــر پیرامــون خرگــوش نوجوانــی بــه نــام »ای‌بــی« اســت کــه نمی‌خواهــد 

ماننــد اجــدادش، خرگــوش عیــد پــاک باشــد. او بــه نوازندگــی علاقــه دارد و بــرای رســیدن بــه 

آرزویــش از خانــه فــرار می‌کنــد. در شــهر بــا فردریــک آشــنا می‌شــود. از فردریــک می‌خواهــد تــا 

بــرای رســیدن بــه هدفــش بــه او کمــک کنــد. امــا در انتهــا متوجــه می‌شــود کــه نوازنــده شــدن 

در کنــار کمــک بــه پــدرش نیــز امکان‌پذیــر اســت. بــا ایــن حــال ای‌بــی در می‌یابــد کــه زندگــی 

ــد. ــز دارای ارزش و اهمیت‌ان ــد نی ــه او کمــک کرده‌ان ــه ب ــا آرزوهــا نیســت و انســان‌هایی ک تنه

بهتــر اســت والدیــن بــا فرزنــد خــود در مــورد مشــورت و همفکــری بــا اعضــای خانــواده و تعامــل 

ــرای  ــاش ب ــورد ت ــم در م ــی فیل ــتان کل ــد. داس ــو کنن ــا گفت‌وگ ــرای تصمیم‌گیری‌ه ــح ب صحی

رســیدن بــه هــدف و توجــه بــه افــرادی اســت کــه بــه مــا کمــک می‌کننــد. 

گفت‌وگوی بعد از تماشا

- از کودک خود درباره تصمیم ای‌بی برای فرار از خانه سوال کنید؟

-  راهکارهایی که به‌ جای فرار از خانه می‌توان پیشنهاد کرد را از کودک خود بخواهید.

-  از کودک خود بپرسید چرا ای‌بی برنامه‌ی استعدادیابی را رها کرد؟

-  بــا ایــن ســوال دربــاره‌ی اهمیــت دوســتی و ارزش انســان‌هایی کــه بــه مــا کمــک می‌کننــد 

ــد. ــو کنی گفت‌وگ

ــود  ــد خ ــا فرزن ــدف ب ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــرار از خان ــن ف ــای جایگزی ــورد راهکاره -  در م

گفت‌وگــو کنیــد.

-  در مورد اهمیت انسان‌ها و دوستانی که به ما کمک می‌کنند صحبت کنید.

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه انجــام ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: جنگل رضوان

ــرآن  ــوزش ق ــه‌ی آم ــی، ســه‌بعدی و جــذاب در زمین ــازی تفنن ــک ب ــگل رضــوان، ی ــازی جن ب

کریــم بــرای کــودکان اســت کــه بــه شــیوه‌ی تکــرار کلمــات قرآنــی بــه همــراه بــازی می‏‌توانــد 

ــه تقویــت روخوانــی قــرآن کمــک نمایــد. گیــم  ــا کلمــات قرآنــی آشــنا نمــوده و ب بازیکــن را ب

ــد  ــود کن ــر خ ــان را درگی ــد فرزندت ــت و می‌‏توان ــادآور اس ــدیداً اعتی ــده ش ــای دون ــی بازی‏ه پل

ــازی  به‌گونــه‌ای کــه متوجــه گذشــت زمــان نشــود و ســاعت‏های زیــادی از وقتــش را صــرف ب

ــد. ــو کنی ــان گفت‌وگ ــا فرزندت ــازی ب ــان مصــرف ب ــت زم ــورد مدیری ــه می‌شــود در م ــد. توصی کن

برای دانلود بازی، این رمزینه‌ را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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ــم  ــر و دخترخان ــا پس ــک آق ــن ی ــی از بی ــخصیت اصل ــازی ش ــدای ب در ابت

انتخــاب می‌شــود. رونــد بــازی بدیــن شــکل اســت کــه در هــر مرحلــه گوینــده 

یــک کلمــه‌ی قرآنــی را بــه بازیکــن معرفــی کنــد و از بازیکــن می‌خواهــد آن را 

تکــرار کنــد. ســپس بازیکــن بــا ســه جــان وارد بــازی شــده و بایــد کاراکتــر بــازی 

را از میــان همــه‌ی کلمــات ســر راهــش بــه ســمت گل‌هایی کــه کلمــه‌ی موردنظر 

روی آن نوشــته شــده اســت، هدایــت کنــد. در صورت جمــع‌آوری کلمات اشــتباه 

ــردن و  ــت ب ــپ و راس ــا چ ــازی ب ــرل ب ــردد. کنت ــر می‌گ ــن کس ــاز بازیک از امتی

ــع  ــد از موان ــت زدن انجــام می‌شــود. در طــول مســیر، بازیکــن بای پــرش و غل

عبــور کــرده و امتیــازات و امکانــات بــازی را جمــع‌آوری نمایــد. گاهــی موجوداتی 

ســر راه بازیکــن قــرار می‌گیرنــد کــه بــا شــلیک حباب‌هــای آب کــه بازیکــن در 

ــن در  ــتد. بازیک ــمان می‏فرس ــه آس ــا را ب ــد آنه ــع‌آوری می‌کن ــیر جم ــول مس ط

صــورت برخــورد بــا موانــع یــا موجــودات یــک جــان خــود را از دســت می‌دهــد 

و در صــورت از دادن ســه جــان، بــازی از ابتــدا آغــاز می‌گــردد.در کنــار هــر آیــه و 

یــا ســوره می‌توانیــد در مــورد آداب معاشــرت مثــل احتــرام، مهربانــی، همدلــی 

و غیــره بــا کــودک صحبــت کنیــد.

بــا توجــه ‌بــه اینکــه تصاویــر بــازی به‌صــورت مکــرر بــر صفحــه‏ی نمایــش ظاهــر 

ــه‌‏ی  ــور صفح ــت ن ــر اس ــت بهت ــی اس ــش آن ــد واکن ــازی نیازمن ــوند و ب می‏‌ش

نمایشــگر کــم و فاصلــه‌‏ی صفحــه نمایشــگر از چشــم کــودک حفــظ شــود.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

- چه کلمه هایی یاد گرفتی؟

- معنیشون چی بود؟

- خب به نظرت کلماتی مثل احترام و مهربانی یعنی چی؟

ــه  ــی داره بقی ــاد گرفت ــروز ی ــه ام ــوب رو ک ــای خ ــن صفت‌ه ــی ای ــی کس - وقت
ــرا؟ ــش دارن؟ چ دوس

- کدوم یکی از این ویژگی‌ها رو تو هم داری؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2: ادا بازی )پانتومیم(

ادا بــازی از بازی‌هــای نوســتالژی و جذابــی اســت کــه می‌توانــد محیــط خانوادگــی را شــاد 

ــش در  ــالم و آرام ــت س ــود، رقاب ــار آرام خ ــا رفت ــد ب ــازی می‌توانی ــول ب ــد. در ط ــی‌ کن و صمیم

صحبــت کــردن و ارتقــای مهــارت رفتــار بــه هنــگام باختــن را بــه کــودک یــاد دهیــد. ایــن بــازی 

ــده‌ی آن، تماشــای تبلیغــات و  ــه کنن ــار منفــی و احتمــالا کلاف ــا معی ــدارد و تنه ــار منفــی ن معی

آگهی‌هــای زیــاد در حیــن بــازی اســت کــه می‌تــوان بــرای خلاصــی از تبلیغــات آفلایــن بــازی 

ــط  ــاص را در محی ــاد و خ ــی ش ــی و لحظات ــرم و صمیم ــی گ ــد محیط ــازی می‌توان ــرد. ادا ب ک

ــد، ســعی  ــام می‌دهی ــازی را انج ــن ب ــواده ای ــع خان ــر در جم ــد، اگ ــاد کن ــما ایج ــواده‌ی‌ ش خان

کنیــد تناســب ســنی در تیم‌هــا برقــرار باشــد، یعنــی اگــر 4 بچــه و چهــار بزرگســال هســتند کــه 

ــر  ــم متشــکل از دو بزرگســال و دو بچــه باشــد. اگ ــر تی ــد، ه ــازی را انجــام دهن ــد ب می‌خواهن

ــه  ــد ب ــروه دیگــر باشــند ممکــن اســت بچه‌هــا نتوانن ــروه و بچه‌هــا در گ بزرگ‌ترهــا در یــک گ

خوبــی و ســرعت عمــل بزرگســالان پانتومیــم و ســوژه‌ها را اجــرا کننــد و در نتیجــه اعتمــاد بــه 

ــت  ــدی رعای ــر تناســب در تیم‌بن ــوند. اگ ــورده می‌ش ــر خ ــد و س نفسشــان را از دســت می‌دهن

ــد و  ــت می‌کنن ــاد خلاقی ــم ایج ــی ه ــک و همراه ــا کم ــا ب ــک تره ــا و کوچ ــود، بزرگ‌تره ش

بچه‌هــا هــم احســاس پیــروزی و مفیــد بــودن را تجربــه می‌کننــد. ســعی کنیــد هنــگام اجــرای 

بچه‌هــا آنهــا را بــا هیجــان تشــویق کنیــد، بطــوری کــه کــودک احســاس کنــد بــه بهتریــن شــکل 

ممکــن در حــال اجراســت.
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برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید

ــازی دو تیــم می‌شــویم و کلماتــی کــه  ــه کــودک خــود بگوییــد: در ایــن ب ب

بــرای هــر تیــم می‌آیــد بایــد توســط یکــی از اعضــای گــروه اجــرا شــود و بقیــه 

حــدس بزننــد. خــوب اســت کــه مــا از نحــوه‌ی بــازی دوســتان و هم‌گروهی‌هــا 

ایــراد نگیریــم و ســعی کنیــم لــذت ببریــم. کســی کــه اجــرا می‌کنــد نبایــد هیــچ 

حرفــی بزنــد یــا یــه کســی یــا شــیء خاصــی اشــاره کنــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

با فرزندتان در مورد نحوه‌ی اجرای پانتومیم افراد صحبت کنید، مثلًا:

- چه کسی بیشتر توانست مفهوم سوژه را برساند؟

- خلاقیت کدامشان بیشتر است؟

- اگــر تیــم مقابــل نتوانــد ســوژه‌ی مــورد نظــر را بــه دیگــران برســاند، آیــا کــودک 
ایــده و خلاقیتــی بــرای اجــرای آن دارد؟

ــر  ــت، اگ ــه ســمت شــوخی‌ها و فضــای بزرگســالان رف ــازی ب ــه ب ــی ‌ک در صورت
اجــرای دور از ذهــن و مغایــر بــا ســن کــودک اجــرا شــد، ســعی کنیــد بــا آرامــش 

در مــورد آن اجــرا و نقــاط ضعــف و اشــکالات اخلاقــی‌اش صحبــت کنیــد.

ــه  ــه، ب ــر هفت ــا آخ ــل ی ــای تعطی ــرای روزه ــم را ب ــازی پانتومی ــد  ب می‌توانی
ــد. ــذت   ببری ــی  ل ــاد از دورهم ــالم و ش ــی س ــد و در محیط ــنهاد کنی ــان پیش فرزندانت

گفت‌وگوی بعد

 از بازی



برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید

بازی شماره 3: فسقلی ها در شهر بازی

بــازی آموزشــی و ســرگرم‌کننده بــرای کــودکان بــالای هفــت ســال کــه آنهــا می‌تواننــد عــاوه 

ــت،  ــای دس ــت ماهیچه‌ه ــی و تقوی ــم الگویاب ــا، مفاهی ــکال، رنگ‌ه ــداد، اش ــوزش اع ــر آم ب

بازی‌هــای ســرگرم‌کننده‌ای را بــرای افزایــش ســرعت و دقــت عمــل انجــام دهنــد. در کنــار ایــن 

ــازی می‌تــوان رفتارهــای دوســتانه را بــه کــودک آمــوزش داد.  ب
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بــه کــودک خــود بگوییــد: غرفــه هــا‌ی مختلفــی در ایــن بــازی وجــود دارد 

کــه بــا بازی‌هــای متنــوع و جــذاب بــه دو بخــش آموزشــی و ســرگرمی تقســیم 

شــده اســت. بــازی شــامل آمــوزش اعــداد، اشــکال، شــناخت رنگ‌هــا، افزایــش 

ــر  ــل وقت‌گی ــی مراح ــاندن برخ ــان رس ــه پای ــت. ب ــل اس ــرعت عم ــت و س دق

ــا  ــن ب ــود. بازیک ــن می‌ش ــدن بازیک ــته ش ــث خس ــه باع ــت ک ــی اس و طولان

ــت  ــه دس ــت ب ــاز و بلی ــد امتی ــاوت می‌توان ــای متف ــردن در بخش‌ه بازی‌ک

بیــاورد و بــا آن‌هــا جایــزه‌ای تهیــه کنــد. 

 برخــی مراحــل بــازی ســخت و تــا رســیدن بــه ســتاره‌ها طولانــی اســت کــه 

ــت  ــن وضعی ــاهده‌ی ای ــورت مش ــد، در ص ــه می‌کنن ــته و کلاف ــودک را خس ک

می‌تــوان ابتــدا در مــورد ســختی بــازی همدلــی کنیــم و ســپس ســعی کنیــم تــا 

کمکــش کنیــم آن مرحلــه را پشــت ســر بگــذارد. می‌توانیــم در مــورد جاگیــری 

دکمــه و نحــوه‏ی انجــام مراحــل بــا او صحبــت کنیــم.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

-  کدام بخش شهر بازی را دوست داشتی؟

 از او بخواهیــم شــهر بــازی خــودش را بــا اســتفاده از لگوهــا و اســباب‌بازی‌هایش 
بســازد یــا نقاشــی شــهر بــازی کــه در ذهــن دارد را بکشــد. همچنیــن می‌توانیــم 
نمونــه‌ی کاغــذی بازی‌هــای داخــل بــازی را برایــش درســت کنیــم. اگــر کودکمــان 
ــا  ــج ب ــی و به‌تدری ــا به‌آرام ــم ت ــک کنی ــه او کم ــد ب ــک دارد، بای ــرس از دلق ت
ــودک  ــی ک ــاری – اخلاق ــت رفت ــاط مثب ــد. روی نق ــه کن ــود مقابل ــای خ ترس‌ه
تمرکــز کنیــم و شــهامت‌های کوچــک او را بــزرگ جلــوه دهیــم و تشــویقش کنیــم 

تــا ایــن حــس منفــی کمرنــگ شــود.

 در صــورت امــکان پیشــنهاد دهیــد کــه آخــر هفتــه بــه شــهر بــازی بروید و ســوار 
وســیله‌ای که دوســت دارد شــود. 

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

ــران را دوســت داری.  ــا دیگ ــردن ب ــار ک ــو خــوب رفت ــه ت ــم ک ــن می‌دان ــا؛ م خدای

ــران خــوب و  ــا دیگ ــارم ب ــو، رفت ــردن ت ــم بخاطــر خوشــحال ک ــن ســعی می‌کن م

درســت باشــد.

خــدای مهربانــم؛ اگــر جایــی نتوانســتم خــوب و درســت بــا دیگــران رفتــار کنــم، تــو 

مــن را کمــک کــن تــا زودتــر بتوانــم اشــتباهاتم را جبــران کنــم.

تــو خــدای مــن و همــه عالــم هســتی. خــودت مــا را کمــک کــن تــا در کنــار هــم 

زندگــی خوبــی داشــته باشــیم.

خــدای مهربانــم؛ مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


